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کــه بــدون آن، هیچ  وحــدت و انســجام یکــی از لــوازم رشــد ملت هاســت 
کمــال واقعــی خویــش نزدیــک شــود. یکــی از  جامعــه ای نمی توانــد بــه 
درس هــای مهــم تاریخ و تجربۀ بشــری و رهنمود قرآن و حدیث هم این 
که وحدت و همبستگی در هر مکان و هر زمان، میان هر ملتی وجود داشته باشد،  است 
کامیابی و پیروزی فراهم می آورد و از ســوی دیگر، تفرقه و تشــتّت و  بــرای آنــان عــزّت و 
خ دهــد، ضعف و زبونی و  گروهی ر اختــاف و چنددســتگی نیــز در هرجا و هــرگاه و در هر 
کامــی را به دنبــال خواهــد داشــت. ایــن ســنت تغییرناپذیــر تاریــخ اســت و  شکســت و نا

مسلمان و غیرمسلمان و شرقی و غربی و دیروز و امروز نمی شناسد.
کــه اهل بیــت عصمــت و طهــارت به عنــوان هادیان امت اســامی،  ازاین روســت 
همــواره در پــی تحقــق این معنای عظیــم بوده اند و کام و ســیره و رفتــار آن بزرگواران، 
شاخص ترین الگوها برای تحقق انسجام اسامی است. پس چه بیراهه می رود کسی که 

ادعای پیروی از اهل بیت را داشته باشد و این راه و مسیر را دنبال نکند!
نوشــتار حاضــر بــه بررســی ســیره و بیانــات خورشــید هشــتم آســمان ولایــت، حضرت 
امام رضا در این زمینه می پردازد و امید اســت که راه گشــای کســانی باشد که روش و 

سلوک اهل بیت را الگوی زندگی خویش قرار داده اند.

مهدی مسائلی 
آذر  ۱۳۹۵



وحݠدت  اسلامی چیست؟
فصل  اول:
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توجه به وحدت اسلامی 
در رفتارهای مذهبی و 
دینی اهمیتی بیش از 
پیش یافته است و شاید 
مصلحت آن، بر همۀ 
مصالح دینی برتری 
داشته باشد

مقصود از وحدت 
ع تفرقه و دشــمنی میان مســلمانان، به معضل و دغدغۀ اول جهان اســام تبدیل  همه می دانیم که امروز موضو
ع، تاکنــون خســارت های جبران ناپذیری را برای امت اســامی به همراه داشــته اســت؛  شــده اســت و ایــن موضــو
ازایــن رو توجــه بــه وحــدت اســامی در رفتارهای مذهبــی و دینی اهمیتی بیش ازپیش یافته اســت و شــاید مصلحــت آن، بر همۀ 
مصالح دینی برتری داشته باشد. با این حال، با گذری در میان امت اسامی خواهیم دید که همۀ جریان ها و گروه ها خود را طرف دار 
وحدت اسامی معرفی می کنند و حتی تفرقه افکنان نیز رفتارهای خویش را در راستای وحدت اسامی می دانند! پس باید ابتدا معنای 

وحدت اسامی مشخص شود و بدانیم مقصود از آن چیست؟
حقیقت این است که بعضی از گروه ها وحدت اسامی را به معنای وحدت مذهبی تفسیر می کنند. وحدت مذهبی به این معناست 
که در میان امت اسامی فقط یک مذهب وجود داشته باشد و از این جنبه، مسلمانان با یکدیگر اختاف نداشته باشند. این وحدت 

به دو شیوه می تواند به وجود آید:

1.  از میان مذاهب  اسامی یکی انتخاب شود و سایر مذاهب کنار گذاشته شود و مثاً همۀ مسلمانان شیعه شوند.
2.  مشترکات همۀ مذاهب گرفته شود و اختافاتِ همۀ آن ها کنار گذاشته شود و به این صورت، مذهب جدیدی اختراع شود که عین 

هیچ یک از مذاهب موجود نباشد.
بدیهی است که این گونه تفسیر از وحدت اسامی، یعنی ایجاد تفرقه و دشمنی بیشتر و اینکه مسلمانان با یکدیگر بجنگند 
تا اندیشــۀ خویش را بر جهان اســام حاکم کنند. با این رویکرد، نه فقط جنگ و دشــمنی در روابطِ میان مذاهب اسامی حاکم 
می شود، بلکه در درون هر مذهب نیز افکار و سلیقه های مختلف به جان یکدیگر می افتند تا در فضای مذهبی، اندیشۀ خویش  

را حاکم کنند.
محققاً وجود تفاوت افکار و حتی سلیقه ها در میان مذاهب و متفکران و علمای اسامی امری طبیعی است و هیچ گاه نمی توان میان 
انسان های متفکر، وحدت فکری و نظری به وجود آورد؛ مگر آنکه در جامعه نفاق و دورویی حکم فرما شود. بااین حال، وحدت ستیزان 
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باید هوشیارانه و بادقت در مقابل این توطئه و تفرقه افکنی ایستاد و نگذاشت 
وحدت شیعه و سنی و کرد و عرب در عراق خدشه دار شود.

دیدار نخست وزیر عراق با رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، ۲۷خرداد۱۳۹۴

متأسفانه همواره افرادی 
از روی بی اطلاعی یا 

غرض ورزی، وحدت 
اسلامی را به معنای 

وحدت مذهبی تفسیر 
می کنند تا به این  

وسیله اعتراض ها و 
جبهه گیری هایی را در 

مقابل این هدف بزرگ و 
عالی به وجود آورند

و تفرقه افکنان از دو جنبۀ متفاوت، از مفهوم وحدت اسامی بهره می برند: بُعد اول مربوط به تخریب معنای صحیح وحدت اسامی 
اســت. متأســفانه همواره افرادی از روی بی اطاعی یا غرض ورزی، وحدت اســامی را به معنای وحدت مذهبی تفســیر می کنند 
تــا بــه ایــن  وســیله اعتراض هــا و جبهه گیری هایی را در مقابــل این هدف بزرگ و عالــی به وجود آورند. مثاً بعضــی از جریان های 
وحدت ســتیز در درون شــیعه، وحــدت اســامی را به معنــای پذیــرش اعتقــادات اهل ســنت و دست کشــیدن از عقایــد و رفتارهای 
مذهبــی شــیعه تفســیر کــرده و فعــالان عرصه وحدت را به ســنی گری متهم می کنند؛ اما بُعد دیگر این اســت کــه، همین عده از 
وحدت مذهبی طرف داری می کنند: به این معنا که آن ها تحقق واقعی وحدت اســامی را فقط با شیعه شــدن ســایر مســلمانان 

ممکن می بینند. 
متأســفانه این نگاه نادرســت به وحدت اســامی، همان برداشت وهابیت از وحدت اســامی است؛ زیرا وحدت از نظر وهابیون 
و بعضی افراطیون اهل سنت، به این معناست که همۀ مسلمان ها، چه شیعه و چه سنی، باید اندیشۀ آن ها را بپذیرند و وهابی 
شــوند و از طرفــی بــا همین نگاه و رویکرد، همایش وحدت اســامی برگزار می کنند! حتی جریان هــای مزدوری همچون داعش 
نیز با رویکرد حاکم کردن اندیشۀ خویش بر جهان اسام، نقشۀ واحدی از جهان اسام ارائه داده و با حذف مرزهای جغرافیایی 
کشــورها، همۀ مســلمانان را به بیعت با خلیفۀ خویش فرا می خوانند تا به خیال خامشــان با یکی ســاختن اعتقادات مســلمانان، 
وحــدت بیــن آن هــا حاصل شــود. حقیقت این اســت که در میان شــیعیان نیز وحدت اســامی به معنای یکسان شــدن اعتقادات 
مســلمانان اســت. به دیگر ســخن، برخی بر این باورند که باید همۀ مســلمانان شــیعه شــوند؛ بلکه فراتر از این، همۀ آن ها باید 

دیدگاه و رفتار و حتی عادت های این افراد را بپذیرند!
بــا ایــن مقدمــه، بایــد بر این نکتــه تأکید کنیــم که منظور علمای روشــن فکر اســامی از وحــدت، هیچ گاه وحــدت مذهبی و 
یکسان ســازی افکار و ســلیقه ها نبوده اســت و نیست. برای تحقق وحدت لازم نیست از عقاید مذهبی خود دست کشیم یا بر سر 
 اصول و حتی فروع اعتقادی کوتاه آییم؛ چرا که بر طبق سیره و فرمایشات اهل بیت هدف و مقصود و معنای وحدت اسامی 

این است:
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 1. اهتمام ائمه به وحدت امت اسلامی
امت واحدۀ اسامی بِدان معناست که مسلمانان باوجود اختافات مذهبی و فکری، در اصلِ دین اسام با یکدیگر اشتراک دارند و باید 
با درک اشتراکات اسامی و تأکید بر  آن ها، امت واحدۀ اسامی را تشکیل دهند و ضمن تقویت یکدیگر، به مصاف دشمنان اسام بروند 
و بی دلیل نیروی خویش را صرف دشمنی و مخاصمه باهم نکنند. این حکمی عقلی و استدلالی محکم است که قرآن کریم نیز بر آن 

تأکید می فرماید:   
خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً   الَله وَ لا نُشْــرِکَ بِهِ شَــیْئاً وَ لا یَتَّ

َ
 نَعْبُدَ إِلّا

َ
 لّا

َ
هْــلَ الْکِتــابِ تَعالَوْا إِلَی  کَلِمَةٍ سَــوآءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أ

َ
Nقُــلْ یــا أ

1 M...نْ دُونِ الِله رْباباً مِّ
َ
أ

بگو: »ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را 
همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما، بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه، به خدایی نپذیرد... .«

این آیه، نداى وحدت است، در برابر تمام مذاهب آسمانی و توحیدی، بر اساس اصل مشترک میان آن ها، یعنی توحید. توضیح بیشتر 
ک نظر دارند؛ ازاین رو از  اینکه: یهودیان و مســیحیان و مســلمانان در اصول مهمی همچون توحید و نبوتِ پیامبران الهی اشــترا
ع حکم می کنند که این ادیان توحیدی باید در مقابل دشــمنان توحید و  آن ها با عنوان ادیان توحیدی یاد می شــود. عقل و شــر
رسالت الهی در یک جبهه قرار گیرند و دست دردست هم در راه اعتای کلمۀ توحید بکوشند؛ پس در این مسیر نباید با دشمنان 
توحید همدست شوند و با پیش کشیدن اختافات میان خویش، در راه حذف اندیشه های توحیدی قدم بردارند؛ زیرا مسلماً اگر 
ح کردن خصوصیات دینیِ دیگــر، بی ارزش و بی فایده  توحیــد، این ســنگ بنای ادیان الهی زیر ســؤال برود و تضعیف شــود، مطر

خواهد بود.
بر همین مبنا همۀ مسلمانان نیز باید بدانند که با پذیرش کلمۀ توحید و اقرار به نبوت پیامبر اسام  تحت لوای اسام قرار گرفته اند 
و موظف اند همۀ توان خویش را در راه اعتای این حقیقت ناب به کار گیرند؛ پس در این راه نباید اختافات میان خویش را اصل قرار 
داده و اســام، این اصل مشــترک و مهم میان خویش را فراموش کنند و خدای ناکرده، ناخواســته در مســیر تضعیف امت اسامی قدم 

ل عمران، 64. 1.  آ

امت واحدۀ اسلامی 
بدان معناست که 
مسلمانان باوجود 
اختلافات مذهبی و 
فکری، در اصلِ دین 
ک  اسلام با یکدیگر اشترا
دارند و باید با درک 
کات اسلامی و  اشترا
کید بر آن ها، امت  تأ
واحدۀ اسلامی را
 تشکیل دهند

ما از اول انقلاب تا امروز, دائم دستِ دوستی را به سمت ملت های مسلمان و به سمت 
دولت های مسلمان دراز کردیم: دعوت کردیم به اتحاد، به وحدت، به ایستادگی 

در مقابل توطئه های دشمن.
بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم، ۱۱مرداد۱۳۹۵
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بردارند! پر واضح است که منفعت چنین عملی برای دشمنان اسام و ضررش برای همۀ مسلمانان است. از این منظر می توان سکوت 
امام علی، صلحِ امام حسن  و حتی پذیرش  ولایتعهدی از سوی امام رضا  را در راستای حفظِ وحدت و یکپارچگی مسلمانان 

دانست. امیرالمؤمنین امام علی  خود، دراین باره فرموده اند: 
ینُ  سْــامِ وَ الدِّ فْضَلُ مِنْ تَفْرِیقِ  کَلِمَةِ الْمُسْــلِمِینَ وَ سَــفْکِ دِمائِـــــهِمْ وَ النّاسُ حَدِیثُو عَهْدٍ بِالِْ

َ
بْرَ عَلَی ذالِکَ أ نَّ الصَّ

َ
یْتُ أ

َ
فَرَأ

 خَلَقٍ.1 
ُ

قَلّ
َ
دْنَی وَهْنٍ وَ یَعْکِسُهُ  أ

َ
یَمْخَضُ مَخْضَ  الْوَطْبِ  یُفْسِدُهُ أ

با خود اندیشیدم و دیدم که صبر ]بر محرومیت از حق ولایت و زعامت مسلمین[ برتر است از به هم زدن وحدت مسلمین 
و ریخته شدن خونشان؛ چراکه مردم، تازه مسلمان بودند و دین به مَشکی می مانست که کمترین سستی، آن را تباه و 

ناتوان ترین مردم، آن را وارونه می کرد. 
سخن آن حضرت  در نامۀ 62 نهج  الباغه نیز همین معنا را می رساند: 

به خدا سوگند هرگز فکر نمی کردم و به خاطرم خطور نمی کرد که عرب بعد از پیامبر، امر امامت و رهبری را از اهل بیت او 
بگردانند و ]در جای دیگر قرار دهند و باور نمی کردم[ آن ها آن را از من دور سازند!... دست بر روی دست گذاردم تا اینکه 
با چشم خود دیدم گروهی از اسام بازگشته و می خواهند دین محمد را نابود کنند. ]اینجا بود[ که ترسیدم اگر اسام 
و اهلش را یاری نکنم، شاهد نابودی و شکاف در اسام باشم که مصیبت آن برای من از رهاکردن خافت و حکومت بر 
شما بزرگ تر بود؛ چراکه این بهرۀ دوران کوتاه زندگی دنیاست که زایل و تمام می شود؛ همان طور که سراب تمام می شود 
یا همچون ابرهایی که از هم می پاشند. پس برای دفع این حوادث به پا خاستم تا باطل از میان رفت و نابود شد و دین 

پابرجا و محکم شد. 
  ابوســفیان  به منظور ایجاد اختاف میان مســلمانان، نزد امام علی همچنین گزارش شــده اســت پس از رحلت پیامبر اکرم
  آمد و به ایشــان پیشــنهاد داد که با اهل ســقیفه بجنگند و گفت: »دســتت را بده تا من با تو بیعت کنم.« علی بن ابی طالب
که از نیت او آگاه بودند، دعوتش را رد کرده و فرمودند: »تو از این کارها جز فتنه چیز دیگرى نمی خواهی و مدتی است طولانی 

1.محمدباقر مجلسی،  بحار  الأنوار، ج32، ص62.

با خود اندیشیدم و 
دیدم که صبر  برتر است 

از به هم زدن وحدت 
مسلمین و ریخته شدن 

که  خونشان؛ چرا
مردم، تازه مسلمان 

شکی  بودند و دین به مََ
می مانست که کمترین 

سستی، آن را تباه و 
ناتوان ترین مردم، آن را 

وارونه می کرد
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که با اسام به بدى رفتار کرده اى و ما احتیاج به خیرخواهی تو نداریم.«1 
شیخ مفید نیز در الارشاد همین مفهوم را از زبان امیرالمؤمنین نقل کرده است که در پاسخ به ابوسفیان فرمودند: »اى ابوسفیان، 
بازگرد. قســم به خدا که در آنچه می گویی، خدا را نمی خواهی! همیشــه براى اســام و مســلمانان نقشه کشــیده ای. ما الان مشغول 
]غسل و کفن و دفن[ رسول خدا هستیم.« با این حال، ابوسفیان اختاف مسلمانان در زمینۀ جانشینی پیامبر اعظم را به خوبی 

دریافت و دربارۀ آن چنین ارزیابی کرد: »طوفانی می بینم که جز خون، چیز دیگرى نمی تواند آن را خاموش کند!«2
 آری، حفظ امت اسامی از خطرها و جلوگیری از سوء استفادۀ دشمن از تفرقۀ میان مسلمانان، آن قدر مهم است که اهل بیت
در این راه، حتی از خافت و حاکمیت ظاهری خویش بر مســلمانان نیز می گذشــتند؛ اما حالا چه شــده است که عده ای از شیعیان 
جاهــل چشــم بر روی همــۀ واقعیت ها می بندند و با نام طرف داری از مکتب اهل بیت بــر آتش فتنه های مذهبی می دمند و به 

تضعیف امت اسامی کمک می کنند؟! 
تفرقه افکنان باید بدانند که امیرالمؤمنین، امام علی   برای اینکه خطری امت اسامی را تهدید نکند، در برخی از جنگ ها مانند 
جنگ با ایران و روم و فتح بیت المقدس، به خلفا مشورت دادند و حتی بر اساس مصلحت اسام و مسلمین از خلیفۀ دوم  خواستند که 
در جنگ میان ایران و مسلمانان جانش را به خطر نیندازد؛ بلکه در مدینه بماند و فرماندهی سپاه اسام را برعهده نگیرد. در خطبۀ 134 
نهج  الباغه آمده اســت که حیدر کرار  در پاســخ خلیفۀ دوم که در ســال 15ق براى شــرکت در جنگ با رومیان از آن حضرت 

مشورت خواست، فرمودند: 
هرگاه خود به جنگ دشمن رَوى و با آنان روبه رو شوى و آسیبی ببینی، مسلمانان تا دورترین شهرهاى خود، دیگر 
پناهگاهی ندارند و پس از تو، کسی نیست تا به او رو آورند. مرد دلیرى را به سوى آنان روانه کن و جنگ آزمودگان 
ح  و خیرخواهان را همراه او کوچ ده. اگر خدا پیروزى داد، چنان اســت که تو دوســت دارى و اگر کار دیگرى مطر

1. محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری، ج2، ص237؛ محمدبن محمد مفید، الرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج1، ص190.
2 . نک: محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری، ج2، ص237؛ جعفر سبحانی، فروغ ولایت، ص 145.

آری حفظ امت اسلامی 
از خطرها و جلوگیری از 

سوء استفادۀ دشمن از 
تفرقۀ میان مسلمانان، 

آن قدر مهم است که 
اهل بیت در این 

راه، حتی از خلافت 
کمیت ظاهری  و حا

خویش بر مسلمانان نیز 
می گذشتند
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شد، تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهی بود.1
پــر واضــح اســت که این ســیرۀ قطعــی امیرالمؤمنیــن، اختصاص به آن حضرت نداشــته اســت و تمام ائمۀ شــیعه چنین 

رفتاری را وظیفۀ اصلی خویش می دانسته اند؛ چنان که امام حسن نیز دربارۀ صلحشان با معاویه فرموده اند: 
ةِ وَ حَقْنِ دِمائِها.2  مَّ

ُ
 إِنَّ مُعاوِیَةَ نازَعَنِی حَقّاً هُوَ لِــی فَتَرَکْتُهُ لِصَاحِ  الْأ

همانا معاویه دربارۀ حقی که مخصوص من است، با من به منازعه برخاست؛ ولی من آن را ترک کرده و به معاویه 
واگذار کردم؛ زیرا صاح امت اسامی و حفظ جان مسلمانان را در این کار دیدم.

توجــه بــه دعــای 27 صحیفۀ ســجادیه که برای مرزداران اســام اســت، درس هــای فراوانی دربــارۀ امت واحدۀ اســامی فراروی 
مــا قــرار می دهــد. امام ســجاد  در این دعا برترین پاداش هــای الهی را برای مــرزداران طلب کرده و خواســتار امداد های غیبی 
خداونــد متعــال برای مرزداران ســرزمین های اســامی  شــده اند. آن حضرت از خداوند اتحاد مســلمانان در مقابل مشــرکان و 
تفرقه و اختاف مشــرکان در مواجهه با مســلمانان را درخواســت کرده اند. سیدالساجدین کشته شدگان در مسیر مرزداری از 

سرزمین های اسامی را نیز شهیدانی دانسته اند که به سعادت خویش رهنمون شده اند.

2. تعامل و هم اندیشی مسلمانان
از این معنا یعنی تعامل و هم اندیشــی مســلمانان، در زمان کنونی با عنوان تقریب مذاهب اســامی تعبیر می شود و بزرگان شیعه 
به تبعیــت از اهل بیــت به آن توجه کرده اند. بر این اســاس، مســلمانان در تبلیغ مرام و مســلک خویــش، باید متانت را حفظ 
کنند، به یکدیگر دشــنام ندهند، به یکدیگر تهمت  نزنند و دروغ نبندند، منطق یکدیگر را مســخره نکنند و بالاخره احساســات  
ج نشوند و درحقیقت لااقل حدودی را که اسام در دعوت غیرمسلمان  ل خار همدیگر را مجروح نکنند و از حدود منطق و استدلا

1. نک: ابن أعثم کوفی، الفتوح، ج2، ص290تا295.

2. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص309.

 سیدالساجدین
کشته شدگان در مسیر 
مرزداری از سرزمین های 
اسلامی را نیز شهیدانی 
دانسته اند که به 
سعادت خویش 
رهنمون شده اند

حج مظهر وحدت اسلامی است. رنگ های مختلف، پوست های مختلف، ملیّت های مختلف، شناسنامه های 
مختلف، مذاهب مختلف، سلیقه های مختلف، همه در کنار هم و مثل هم، همه باهم طواف می کنند، باهم 

سعی می کنند، باهم در عرفات و مشعر وقوف می کنند. این وحدت خیلی چیز مهمی است.
بیانات در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران حج، ۳۱مرداد۱۳۹۴
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به اسام لازم دانسته  است، دربارۀ خودشان رعایت کنند: 
3 Mُحْسَن

َ
تِی هِیَ أ

َ
کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالّ Nأدُْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّ

بــا حکمــت و انــدرز نیکــو بــه  راه پروردگارت دعــوت کن و با آن هــا ]یعنی مخالفان[ به روشــی که نیکوتر اســت، به 
ل بیاور[.  مناظره بپرداز ]و استدلا

 بــا توجــه به این معنا، هیچ ضرورتی ایجاب نمی کند که مســلمین  به خاطر اتحاد اســامی، در زمینــۀ اصول یا فروع مذهبی  خود 
ل  تسامح و گذشت کنند؛ همچنان  که وحدت ایجاب نمی کند که دربارۀ اصول و فروع  اختافی میان یکدیگر، بحث و استدلا
نکنند و کتاب ننویسند. اما باید پذیرفت که در فضای مخاصمه و دشمنی، افکار مسلمانان نمی تواند به یکدیگر نزدیک شود و 
ل  نه فقط از اختاف ها کاسته نمی شود، بلکه بر شدت آن ها نیز افزوده می شود. از همین رو قرآن کریم روش گفت وگو و استدلا

با مخالفان و مخصوصاً مشرکان را این گونه بیان کرده است:
4 Mًبِینا نْسانِ عَدُوّاً مُّ یْطانَ کانَ لِلِْ

َ
غُ بَینَهُمْ إِنَّ الشّ یطانَ یَنْزَ

َ
حْسَنُ إِنَّ الشّ

َ
تِی هِیَ أ

َ
عِبادِی یَقُولُواْ الّ Nقُل لِّ

[ میان آن ها فتنه  به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین ]سخن[ باشد؛ چراکه شیطان ]به وسیلۀ سخنان ناروا
[ همیشه شیطان دشمنی آشکار برای انسان بوده است. و فساد می کند؛ ]زیرا

امامان شیعه نیز که مفسران واقعیِ آیات خداوند هستند، در سیره و عمل بر این آیۀ قرآن تأکید فرموده اند:
5 Mًاسِ حُسْنا Nوَ قُولُواْ لِلنَّ

و با مردم به زبان خوش سخن گویید.
آن بزرگواران بر این نکته پافشــاری می کردند که هدف از مباحثات دینی، هدایت و ارشــاد مردم اســت، نه مخاصمه و جنگ با 

آنان؛ بنابراین باید محترمانه و مؤدبانه با آن ها سخن گفت؛ چنان که در قرآن کریم آمده است:

3. نحل، 125.

4. اسراء، 53.
5. بقره، ۸3.

 هیچ ضرورتی ایجاب 
نمی کند که مسلمین  

به خاطر اتحاد اسلامی، 
در زمینۀ اصول یا فروع 
مذهبی  خود تسامح و 

گذشت کنند؛ همچنان 
 که وحدت ایجاب 
نمی کند که دربارۀ 

اصول و فروع  اختلافی 
میان یکدیگر، بحث و 

استدلال نکنند و کتاب 
ننویسند
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1 Mوْ یَخْشَی
َ
رُ أ هُ یَتَذَکَّ

َ
عَلّ

َ
ناً لّ یِّ

َ
Nفَقُولا لَهُ قَوْلًا لّ

[ بترسد. و با او سخنی نرم گویید؛ شاید پند گیرد یا ]از خدا
به راستی هرکه واقعاً ثَقَلَیْن را طریق هدایت خویش قرار داده باشد، در به کاربردن این سیره و روش تردیدی نخواهد کرد؛ پس 

در این معنا از وحدت، ما به جای مناظره و مجادله  با یکدیگر، به مبادله افکار می پردازیم. 
بشنوید رهنمودی از رهبر معظم انقاب)مدظله العالی( دربارۀ این دو معنای وحدت اسامی:

اتحاد مسلمین، به معناى انصراف مسلمین و فِرَق گوناگون از عقاید خاص کامی و فقهی خودشان نیست؛ بلکه اتحاد 
مسلمین به دو معناى دیگر است که هر دوىِ آن باید تأمین بشود: اول اینکه فِرَق گوناگون اسامی ]فِرَق سنی و فِرَق 
شیعه[ که هرکدام فِرَق مختلف کامی و فقهی دارند، حقیقتاً در مقابله با دشمنان اسام، همدلی و همدستی و همکارى و 
همفکرى کنند. دوم اینکه فِرَق گوناگون مسلمین سعی کنند خودشان را به یکدیگر نزدیک کنند و تفاهم ایجاد نمایند 
و مذاهب فقهی را باهم مقایسه و منطبق کنند. بسیارى از فتاواى فقها و علما هست که اگر مورد بحث فقهیِ عالمانه قرار 

بگیرد، ممکن است با مختصر تغییرى، فتاواى دو مذهب به هم نزدیک شود.2

1. طه، 44.
2. بیانات در دیدار با میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسامی، 24مهر136۸.
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تجلی وحدت در سیرۀ  رضوی
فصل  دوم :
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پیش از این، بیان شد که در سیرۀ اهل بیت به وحدت اسامی از دو منظر توجه شده است و بر آن اهتمام ورزیده اند: 
یکی حفظ امت واحدۀ اسامی و تقویت آن در مقابل دشمنان و دیگری تعامل و هم اندیشی مسلمانان و به تعبیر امروزیِ 
آن، تقریب مذاهب اسامی. در سیره و فرمایشات امام رضا  این دو معنا ظهوری خاص داشته است که در ادامه به 

بررسی آن خواهیم پرداخت.

1. حفظ وحدت امت اسلام
1 1. پذیرش ولایتعهدی و مصلحت امت اسلام 

حفظ و تقویت وحدت امت اسامی را می توان یکی از دلایل مهم پذیرش ولایتعهدی مأمون از جانب امام رضا  دانست. البته دربارۀ 
پذیرش ولایتعهدی مأمون ســخنان فراوانی گفته شــده اســت. در این میان، روشــن اســت که امام رضا  بدون وجود میل باطنی، 
ولایتعهدی مأمون را پذیرفتند؛ اما از این نکته نیز نباید غفلت کرد  که آن بزرگوار  در پذیرش اکراه گونۀ ولایتعهدی، همچون دیگر ائمۀ 
اطهار مصلحت امت اسامی را در نظر گرفتند و حتی در این مسیر، خرده گیری ها و نکوهش بعضی افراد ساده دل و مقدس نمای 

شیعه را نیز تحمل کردند.1
حقیقت این اســت  که امام رضا با شــرط دخالت نکردن در امور حکومتی برای قبول ولایتعهدی،2 از تأیید رفتارهای حکومت 
مأمون برائت جستند؛ ولی درعینِ حال، این فرصت را فراهم ساختند تا امت اسامی از وجود پربرکت امام بهره ببرد؛ به گونه ای که در 
مدت کوتاه ولایتعهدی فرصتی یافتند که با فراغ بال بیشتری به وظایف آسمانی خویش در هدایت امت اسامی عمل کنند و ازجمله، 
  با علما و بزرگان به گفت وگوی علمی بنشینند و انحرافات آنان را گوشزد کنند. برگزاری نماز پرشکوه عید فطر به امامت امام رضا
کــه مأمــون چــاره ای ندیــد جز آنکه اقامه اش را در همان آغاز ممنوع کند و نیز برپایی نماز باران توســط آن حضرت که به بارش باران 

1. محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج 2، ص30۸.
2. محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج 2، ص315. 

حفظ و تقویت وحدت 
امت اسلامی را می توان 
یکی از دلایل مهم 
پذیرش ولایتعهدی 
مأمون از جانب 
امام رضا  دانست

ملت هــای مســلمان بایــد باهــم متحــد شــوند. در داخــل هــر کشــور، گروه های مختلــف، مذاهــب مختلف، 
جناح های مختلف، باید دســت به دســت هم بدهند ]و[ اختلافات فکری و عقیدتی و سیاســی و سلیقه ای و 

جناحی را بر حرکت های اساسیِ خودشان حاکم نکنند تا بتوانند در مقابل دشمن بایستند.
بیانات در دیدار با مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ۱۰بهمن۱۳۹۱
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انجامید و آتش محبت ایشان را بیش ازپیش در دل مشتاقان شعله ور ساخت، از فعالیت های همین دوره است.
نکتۀ دیگر این است که ثامن الحجج با قبول ولایتعهدی این شایعه را که ائمۀ اطهار فقط به امور دینیِ شیعه می پردازند و 
کار فقهی انجام می دهند؛ اما به خیر و شرّ امور مسلمین کاری ندارند، خنثی کردند. ازاین روست که در پاسخ محمد بن عرفه که دلیل 
قبول ولایتعهدی را پرسید، فرمودند: »به همان دلیل که جدم امیرالمؤمنین  داخل شدن در شورای شش نفره را پذیرفتند ]من نیز 

ولایتعهدی را پذیرفتم[.«1 
آری، همــۀ ائمــۀ اطهــار چه در موضوع نادیده گرفته شــدن حق ولایت ایشــان و چــه هنگام پذیــرش آن، همانند امیرالمؤمنین 
 امام علی  صاح کل امت اســامی را در نظر می گرفتند و دراین باره، فقط مصلحت شــخصی یا مذهبی، برای ایشــان تصمیم ســاز 

نبــوده اســت. امام رضــا  نیز در خطبه ای که در قبول ولایتعهدی خواندند، از تمام مســلمانان خواســتند کــه در قبال قبول ولایت، 
عهدشکنی نکنند و با اشاره به نادیده گرفته شدن حق امیرالمؤمنین  در جانشینی پیامبر اکرم فرمودند:

...چنان که در گذشته این کار صورت گرفت ]و حرمت وصایت رسول خدا نگهداشته نشد[ و شخص وصی، بر 
آن نابکاری ها و اعمال خاف صبر کرد و پس از آن  هم، در دوران قدرت متعرّض آن نشــد، از بیم آنکه مبادا تفرقه 
ایجاد شود و اسام سست شود و رشتۀ وحدت و اتحاد مسلمین بگسلد؛ زیرا افکار زمان جاهلیت در مغزها باقی بود 
و به آن نزدیک و قریب العهد بودند و منافقین کاماً کمین کرده و در راهِ یافتن فرصت نشسته بودند تا دستاویزى 
پیدا کرده و شــرّ بپا کنند، اکنون هم نمی دانم ســرانجام با من و شــما چه رفتارى خواهد شد. قلم قضا نیست، مگر 

به دست خدا و او به درستی آشکارسازندۀ حق است و بهترین فصل کننده و جداکنندۀ حق از باطل.2

1. محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج 2، ص315و316.

ل ابی طالب،  2. محمدبن علی بن حســین بن بابویه قمی )شــیخ صدوق(، عیون أخبارالرضا، ج 2، ص329؛ محمدبن علی بن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آ

ج 4، ص365.

 همۀ ائمۀ اطهار
چه در موضوع 

نادیده گرفته شدن 
حق ولایت ایشان و 

چه هنگام پذیرش آن، 
همانند امیرالمؤمنین 

امام علی  صلاح 
کل امت اسلامی را در نظر 

می گرفتند
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2. توجه به تقریب مذاهب اسلامی 
بــرای گفت وگــو دربــارۀ مســائل دینی و انتقال معــارف الهی، ابتدا باید مذاهب اســامی از دشــمنی و خصومت با یکدیگر دســت 
بردارنــد و فضــای صلــح و دوســتی را در میــان خویــش حکم فرمــا کننــد. در غیر ایــن صورت، مســلمانان نه فقط به ســخنان حق 
یکدیگر توجه نمی کنند، بلکه به خاطر دشــمنی ها ممکن اســت حقایق را نیز انکار کنند؛ ازاین رو همواره اهل بیت شــیعیان 
 را به رفتارهایی توصیه کرده اند که می تواند فضای دوســتی میان مســلمانان را بهبود بخشــد. این رفتارها در ســیرۀ امام رضا

نیز جایگاه مهمی دارد.  

2 1. همنشینی و مراوده با اهل سنت  و محبت به آنان
از ائمۀ شیعه توصیه های فراوانی دربارۀ مراوده و همنشینی و مُخالطه شیعیان با سایر مسلمانان در تمامی سطوح زندگیِ دینی و 
اجتماعی به دست ما رسیده است. چنین ارتباطی اگر با رفتار نیک و کردار پسندیده همراه باشد، خود، تبلیغی مؤثر برای مذهب شیعه 

در ذهنیت سایر مسلمانان است.1 دراین باره امام صادق به زید شَحّام  فرموده اند:
ای زید! با مردم ]یعنی اهل ســنت[ با اخاق خودشــان معاشــرت کنید. در مساجدشــان نماز بگزارید، مریض هایشــان را 
عیادت کنید، در تشــییع جنازه هایشــان حاضر شــوید و اگر توانستید امام جماعت یا مؤذن آن ها شوید، این کار را بکنید 
که اگر شــما چنین عمل کردید، خواهند گفت: »اینان جعفریان اند. خدا او را به بهتر از آنچه اصحابش را به آن تربیت 
کرده  است، ببخشاید!« و اگر این امور را ترک کردید، خواهند گفت: »اینان جعفریان اند. خداوند با او بدتر از آنچه به آن 

اصحابش را تربیت کرده  است، رفتار کند!«2
سیرۀ عملیِ ائمۀ اطهار در تعامل با اهل سنت نیز الگویی مناسب برای شیعیان است. یکی از اصحاب جعفربن محمد به 
آن حضرت عرض کرد: »رفتار بایستۀ ما با اقواممان و آنان که با آن ها معاشرت داریم و شیعه هم نیستند، باید چگونه باشد؟« 

1. نک: قسمتی از این توصیه ها در کتاب پیشوایان شیعه؛ پیشگامان وحدت آورده شده است.

2. محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص3۸3؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۸، ص430.

برای گفت وگو دربارۀ 
مسائل دینی و انتقال 
معارف الهی، ابتدا باید 
مذاهب اسلامی از 
دشمنی و خصومت با 
یکدیگر دست بردارند و 
فضای صلح و دوستی 
را در میان خویش 
حکم فرما کنند
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امام صادق فرمودند:
به پیشــوایان خود نگاه کنید و از آنان پیروی کنید: آن گونه که آنان رفتار می کنند، شــما نیز همان طور رفتار کنید. به 
خدا سوگند، آن ها به عیادت بیماران غیرشیعه  می روند و بر جنازه هایشان حاضر می شوند و به سود و ضررشان ]هرچه حق 

باشد[ گواهی می دهند و امانت هایشان را به آن ها بر می گردانند. 1
جالب اینجاست که همین امام بزرگوار  در روایتی دیگر، ضمن تأکید بر این مطلب، به راوی فرموده اند: 

بَداً.2 
َ
کُمْ أ

ُ
کُم لا وَ الِله لا نُضِلّ

َ
نْ نُضِلّ

َ
 تَخافُونَ أ

َ
أ

آیا می ترسید گمراهتان کنیم؟! نه، به  خدا هرگز  شما را گمراه نمی کنیم!
در سیرۀ امام رضا همچون سایر ائمۀ بزرگوار  ارتباط و مرادوده با سایر مسلمانان جایگاه  خاصی داشت و همۀ مسلمانان چه در مدینه 
د به 

َ
و چه در مرو، از محبت ایشــان بهره مند بودند.   آن حضرت   دراین باره توصیه هایی نیز به شــیعیان داشــته اند؛ ازجمله مُعَمّربن خَاّ

ابی الحسن الرضا  عرض کرد: »برای والدینم که حق را نمی شناسند ]و شیعه نیستند[ دعا کنم؟« امام رضا  فرمودند:
آرى، برای آن ها دعا کن و به نیابتشان صدقه بده و اگر زنده اند و از مذهب حق بی اطاع اند، با آنان مدارا و نیکی کن؛ زیرا 

رسول خدا فرمود: »خداوند مرا با پیام مهر و شفقت مبعوث کرد، نه عداوت و بریدن از پدر و مادر و خویشان.«3
امام  رئوف، علی بن موســی الرضا با اشــاره به ســنت پیامبر اکرم در مدارا با عموم مردم، الگوگیری از این روش را وظیفۀ شــیعیان 

دانسته اند:  
مؤمن، مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد: سنّتی از پروردگارش، سنّتی از پیامبرش و سنّتی از امامش. سنّت 

4 M ...ٍسُول  مَنِ ارْتَضَی  مِنْ رَّ
َ

حَداً * إِلّا
َ
پروردگارش حفظ اسرار است. خداوند فرموده است: Nعالِمُ الْغَیْبِ فَا یُظْهِرُ عَلَی  غَیْبِهِ أ

)عالم به غیب اوست و هیچ کس را بر غیب خود مطلع نمی کند؛ مگر رسوانی را که برگزیده است... .(

1. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص636 ؛ علی بن حسن  طبرسی، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص123؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج12، ص6.
2. علی بن حسن طبرسی، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص123؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۸5، ص119.

3. محمدبن یعقوب کلینی،  الکافی، ج 2، ص159.
4. جن، 26و27.

به پیشوایان خود نگاه 
کنید و از آنان پیروی 

کنید: آن گونه که آنان 
رفتار می کنند، شما نیز 
همان طور رفتار کنید. 
به خدا سوگند، آن ها 

به عیادت بیماران 
غیرشیعه  می روند و بر 
جنازه هایشان حاضر 

می شوند

من امیدوارم که بین دولت هاى اسلامی، یک اخوتی، اخوت اسلامی، همان طورى که قرآن 
امر فرموده است، پیدا بشود که اگر این اخوت اسلامی در بین  ممالک  اسلامی  پیدا بشود، یک 

قدرت عظیمی است که هیچ یک از قدرت هاى دنیا نمی توانند به پاى آن باشند.
صحیفۀ امام،ج 8، ص 88
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مُرْ بِالْعُرْفِ وَ 
ْ
ســنّت پیامبــر مدارا با مردم اســت. خداوند پیامبرش را به  مــدارا با مردم امر می کند و می فرماید: Nخُذِ الْعَفْــوَ وَ أ

عْرِضْ عَنِ الْجاهِلِین1Mَ )با مردم مدارا کن و عذرشان را بپذیر ]و از آن ها بیش از توانشان توقع نداشته باش[ و امر به معروف 
َ
أ

کن و از نادانان روی بگردان ]و با آن ها ستیزه جویی نکن[. 
سآءِ 

ْ
اما سنّتی که باید از امام در مؤمن باشد، صبر در سختی ها و مشکات است. خداوند فرموده است: Nوَ الصّابِرِینَ فِی الْبَأ

رّآء2Mِ )در سختی و مشکات صبر می کنند.(3 وَ الضَّ
به روایت دیگری از هشتمین امام  توجه فرمایید:

اسِ  کَما آخُذُکَ بِالْفَرائِضِ .4 ـــی آخُذُکَ بِمُداراةِ النَّ  نِّ
َ
وْحَی إِلَی رَسُولِ الِله أ

َ
نَّ الَله تَبارَکَ وَ تَعالَی أ

َ
أ

خداونــد بــزرگ و بلندمرتبه به رســول خدا چنین وحــی فرمود: »تو را به مدارا با مــردم موظف کردم؛ همان گونه  که به 
انجام فرائض و واجبات موظف کردم.«  

همچنین امام رضا  از زبان مبارک پدر بزرگوارشان توصیه ای به شیعیان اباغ فرموده اند که شنیدنی است: 
ع، کوشش، ادای امانت، راست گویی و حُسن جوار و همسایگی را از دست ندهید. این است مطالبی که حضرت  تقوا، ور
محمد آورده است. نماز را در میان عشایر و ]اهل[ محلۀ خود بخوانید، با خویشاوندان ارتباط داشته باشید، به عیادت 
بیماران خود بروید، به تشییع جنازه های ]آشنایان[ خویش بروید و موجب آرایش و افتخار ما باشید، نه باعث ننگ و عار 
ما. ]با عمل خوب خود[ باعث شوید که مردم به ما محبت کنند، نه اینکه آن ها را با ما دشمن کنید. هر نوع دوستی را 
به طرف ما جلب کنید و هر بدی را از ما دفع کنید. هر سخن خوبی که دربارۀ ما بگویند، شایستۀ آن هستیم و هر نسبت 

بدی که به ما بدهند، چنین نیستیم و ستایش مخصوص پرودگار دو عالم است.5

1. اعراف، 199.
2. بقره، 177.

3. محمدبن علی بن حسین بن بابویه )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج 1، ص529و530؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص241.
4. منسوب به علی بن موسی الرضا، الفقه المنسوب إلی المام الرضا، ص36۸.
5. منسوب به علی بن موسی الرضا، الفقه المنسوب إلی المام الرضا، ص357.

هر نوع دوستی را به طرف 
ما جلب کنید و هر بدی 
را از ما دفع کنید. هر 
سخن خوبی که دربارۀ 
ما بگویند، شایستۀ آن 
هستیم و هر نسبت 
بدی که به ما بدهند، 
چنین نیستیم و ستایش 
مخصوص پرودگار دو 
عالم است
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2 2. همراهی با مسلمانان در مراسم  عبادی
جدایی و فاصله گرفتن مســلمانان از یکدیگر زمینۀ افزایش ســوءتفاهم ها را ایجاد کرده و برای تفرقه افکنان فرصتی بی نظیر فراهم 
می آورد تا به این وسیله، فضای خصومت و دشمنی میان مذاهب اسامی را تشدید کنند؛ ازاین رو ائمۀ اطهار در روایات فراوانی، 
شــیعیان را به شــرکت در مراســم عبادى و مناسک دینی اجتماعی توصیه کرده اند. این مهم، فرهنگ اصیل دینی مذهبیِ شیعیان را 
نمایان کرده و  بســیاری از ســوء تفاهم ها و تهمت ها را برطرف می کند. به این منظور، از  ســوی ائمۀ اطهار تأکیدهای فراوانی بر 

نمازگزاردن با اهل سنت وارد شده است.  برای نمونه امام صادق دربارۀ اهمیت نمازگزاردن با مخالفان مذهبی  فرموده اند:
لِ.1  وَّ

َ
فِّ الْأ ی مَعَ رَسُولِ الِله فِی الصَّ

َ
ما صَلّ  نَّ

َ
لِ فَکَأ  وَّ

َ
فِّ الْأ ی مَعَهُمْ فِی الصَّ

َ
مَنْ صَلّ

هرکه با آن ها ]یعنی اهل سنت[ در صف اول نماز بگزارد، گویا با رسول خدا در صف اول نماز گزارده  است.

1. حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج6، ص457؛  محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۸، ص299، با اندکی تفاوت 

در واژه ها.
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همچنین آن حضرت به اســحاق بن عمار فرمودند: »ای اســحاق، آیا با آن ها ]یعنی اهل سنت[ در مسجد نماز می گزاری؟« گفت: 
»آری.« امام  فرمودند: »با آن ها نماز به جا آور؛ زیرا کســی که با آن ها در صف اول نماز به جا آورَد، مانند کســی اســت که در راه خدا 

شمشیر کشیده است.«1
ع شــرکت در نماز جماعت اهل ســنت توجه شده است. در فقه الرضا یکی از انگیزه های  در ســیرۀ امام رضا نیز به موضو
شــرکت در نمــاز جماعــت، تقیــه و مُــدارا با اهل ســنت بیان شــده اســت.2 همچنین مراســم سیاســی عبادی حج را می تــوان یکی 
 ،دانســت؛ زیــرا در طــول تاریــخِ پــس از رســول خــدا از مظاهــر بــارز وحــدت و اتحــاد مســلمانان در ســیره و روش اهل بیــت 

ائمۀ اطهار و یاران آن ها همواره مراسم حج را با اهل سنت به جا می آورده اند و به قطع، در برخی از سال ها، میان آن ها دربارۀ 
تعیین روز نهم  ذی حجه اختاف هم وجود داشته  است؛ ولی از سوی ائمۀ اطهار مطلبی مبنی بر مخالفت با عامۀ مسلمانان 
در انجام اعمال این روز گزارش نشده  است و آن بزرگواران و اصحابشان هماهنگ با دیگر مسلمانان، مراسم حج را در یک 

زمان انجام می داده اند. حضرت امام خمینی دراین باره فرموده اند:
ازجمله چیزهایی که گواه اســت بر اینکه تقیّۀ مداراتی در موضوعات، ازجمله وقوف در عرفه و مشــعر در غیر زمانِ آن دو 
مُجــزی اســت، آن اســت کــه پس از رحلت رســول الله، ائمه و پیــروان آن ها به رعایت تقیه مبتا بودنــد و در مدت 
دویست سال با اینکه اُمرای حج از سوی خلفای جور نصب شده بودند و تعیین زمان وقوف در اختیار آن ها بود، مراسم 
حــج را انجــام می دادنــد و بی گمــان اختاف در زمان وقوف بســیار اتفاق می افتــاد. با این وصف، چیــزی از آن ها مبنی بر 
جواز مخالفت و یا لزوم اعادۀ حج در ســال های بعد و یا درک وقوف عرفه و مشــعر به گونۀ مخفی، همان گونه که برخی 
از شــیعیان جاهل انجام می دهند، گزارش نشــده  اســت و اگر یکی از این امور از ســوی ائمه اتفاق می افتاد، به طور مسلّم 

گزارش می شد؛ چون داعی )انگیزه( فراوان است.3

1. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج3، ص277؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۸، ص301.

2. منسوب به علی بن موسی الرضا، الفقه المنسوب إلی المام الرضا، ص145.

3. سیدروح الله موسوی خمینی، الرسائل، ج2، ص196.

همچنین مراسم 
سیاسی عبادی حج را 
می توان یکی از مظاهر 
بارز وحدت و اتحاد 
مسلمانان در سیره و روش 
اهل بیت دانست؛ 
زیرا در طول تاریخِ پس 
از رسول خدا، ائمۀ 
اطهار و یاران 
آن ها همواره مراسم 
حج را با اهل سنت به جا 
می آورده اند

وحدت حوزه و دانشگاه عبارت از این است که ما این دو کانون علمی، این دو مرکز تعلیم و تعلّم را از 
لحاظ اخلاق حاکم بر آن ها، از لحاظ سیستم و سازماندهی حاکم بر آن ها و از لحاظ برخی از محتواها 

به هم نزدیک کنیم.
بیانات در مراسم سالگرد شهادت دکتر مفتح، ۲۶آذر۱۳۶۴
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امام رضا نیز بر اساس همین سیره، حج را هماهنگ با سایر مسلمانان به جا می آوردند؛ چنان که در گزارش هایی که از حج گزاردن 
آن حضرت در دست است، از ایشان روایتی برخاف این سیرۀ مستمر حکایت نشده است. 1

3. تأکید بر وظیفۀ تقیه 2
تقیه وظیفه و تکلیفی مهم برای شــیعیان اســت. در روایات، اهتمام نداشــتن به تقیه، معادل بی دینی فرض شــده است؛ آن چنان که 

اما م صادق  فرموده اند:
ةَ لَهُ .2و3  ةَ مِنْ دِیــنِـی وَ دِینِ آبائِــی وَ لا دِینَ لِمَنْ لا تَقِیَّ قِیَّ إِنَّ التَّ

به راستی که تقیه از دین من و دین پدران من است و کسی که تقیه ندارد، دین ندارد.
ع ندارد و ایمان ندارد آن  که  در کام امام رضا  نیز تأکید بر تقیه، فراوان به چشم می آید؛ به طور مثال  فرموده اند: »دین ندارد آن  که ور
تقیّه نمی کند. گرامی ترین شما در نزد خدا فردی است که تقوایش بیشتر باشد و به تقیه عمل کند.« خدمت آن حضرت عرض کردند: 
»ای پسر رسول خدا، تا کدام وقت باید تقیه کرد؟« فرمودند: »تا روزی معیّن که آن، همان روز خروج قائم ماست و هرکه قبل از خروج 

قائم ما تقیه را ترک کند، از ما نخواهد بود.«4
روایات باب تقیه آن قدر پُرشمار و پُراهمیت است که باید بحث آن را در کتاب هایی مستقل دنبال کرد؛ اما  سخن دراین باره را چنین 

خاصه می کنیم:
١. تقیه را معمولًا از نظر انگیزه و علتش به دو نوعِ خوفی و مداراتی تقسیم می کنند: تقیۀ خوفی به این معناست است که اگر فردی 
احتمال دهد به ســبب انجام عملی یا اظهار عقیده ای مذهبی، ممکن اســت مخالفان مذهبی به دین، جان، ناموس یا مال او یا 

1. نک: محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص572.

2. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 3، ص566.

3. مضمون این روایت به طرق و الفاظ مختلف از ائمۀ اطهار نقل شده است؛ به گونه ای که تردیدی در آن باقی نمی گذارد.

4. محمدبن علی بن حسین بن بابویه )شیخ صدوق(، کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص371؛ فضل بن حسن طبرسی، إعام الورى بأعام الهدى، ص434.

  در کلام امام رضا
کید بر تقیه، فراوان  نیز تأ
به چشم می آید؛ به طور 

مثال  فرموده اند: »دین 
ندارد آن  که ورع ندارد و 
ایمان ندارد آن  که تقیّه 

نمی کند. گرامی ترین 
شما در نزد خدا فردی 

است که تقوایش بیشتر 
باشد و به تقیه عمل 

کند.« 
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دیگران دســت درازی کنند، باید برای حفظ آن ها  تقیه ورزد و از آشــکارکردن آن عمل یا عقیده خودداری کند؛ حتی در چنین 
جایگاهی می تواند عمل و عقیدۀ خویش را در ظاهر مطابق با مذهب مخالفان یا کافران نشان دهد. در مقابل تقیۀ خوفی، تقیۀ 
مداراتی قرار دارد که بر اثر ترس و برای حفظ جان و عقیده انجام نمی شــود؛ بلکه این نوع تقیه به منظور حُســن معاشــرت با اکثریت 
مسلمانان یعنی اهل سنت تشریع شده است. تقیۀ مداراتی درحقیقت نشان دهندۀ اهتمام و عزمِ مذهب تشیع به همزیستی مسالمت آمیز  
و حفظ وحدت و یکپارچگی مسلمانان است تا در پرتوِ آن، شیعیان بتوانند مسئولیت دینی خود را در هدایت و ارشاد دیگران به انجام 

برسانند.
 آیت  الله  سیدابوالقاسم خوئی پس از بیان تعدادی از روایات با موضوع توصیه بر شرکت در نماز جماعت اهل سنت  نوشته اند:

از ایــن روایــات اســتفاده می شــود که حکمــت مدارا با اهل ســنت در نماز جماعــت و مانند آن، مبتنی بــر ترس از ضرر 
نیســت؛ بلکــه حکمــت مداراکــردن بــا آنــان رعایت مصلحــت نوعیــه و اتحاد کلمــۀ  مســلمین اســت، بی آنکه ترک 
شــرکت در نماز، ضرری را در پی داشــته باشــد؛ زیرا در آن روزگار، یاران امام به تشیّع معروف بودند. بنابراین دستور 
 امام به شرکت در نماز آنان به جهت شناخته نشدن اصحاب نبوده؛ بلکه برای مؤدب کردنشان به اخاق نیکو 

بــوده ]اســت[ تــا بــا این رفتار، شــیعه با اوصاف زیبــا و دور از تعصــب و عناد و لجاجت ممتاز شــود و متخلق شــوند به 
 آنچه ]برای شــیعه بودن[ شایســته اســت تا اینکه گفته شــود: »خدا رحمــت کند جعفر را که اصحــاب خوبی تربیت 

کرده  است.« ...بنابراین چنین توصیه هایی در زمان ما نیز جاری بوده و حضور در مساجد مخالفان و نمازگزاردن با 
آن ها به منظور مشخص ســاختن شــیعه از سایر مسلمانان به عدم تعصب مستحب است تا بِدین جهت، اتحادکلمۀ 

مسلمین حفظ گردد.1
بر مبنای تقیۀ مُداراتی، حتی در کشور ما یعنی جمهوری اسامی ایران که دین رسمی آن اسام و مذهب شیعه است، شیعیان نباید 
با توهین به مقدسات اهل سنت زمینۀ انزجار آن ها را از مذهب شیعه فراهم کنند. این گونه رفتارها نه فقط به همزیستی مسالمت آمیز 
شیعیان و اهل سنت در کشور ایران لطمه می زند، بلکه با ایجاد فضای تعصب و دشمنی، گفت وگوهای عالمانه میان مذاهب اسامی 

1. سیدابوالقاسم خوئی، کتاب الطهارة، ج4، ص316تا319. 

بر مبنای تقیۀ مُداراتی، 
حتی در کشور ما یعنی 
جمهوری اسلامی ایران 
که دین رسمیِ آن اسلام 
و مذهب شیعه است، 
شیعیان نباید با توهین 
به مقدسات اهل سنت 
زمینۀ انزجار آن ها را از 
مذهب شیعه 
فراهم کنند
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را هم به مناظره ها و مجادله های تفرقه انگیزی تبدیل می کند که تنها فایدۀ آن، ســوق دادن قشــری از اقلیت مذهبی جامعۀ ایران 
به سوی تفرقه انگیزان معاند و دشمنان خارجی است.1 

2. وظیفــۀ تقیــه بــه زمانــی خــاص اختصاص نــدارد و علــت و حکمت تشــریع آن، تا زمــانِ ظهور مهــدی موعود  باقی اســت؛ 
چنان کــه در روایتــی کــه پیــش از ایــن نقل شــد، امام رضــا فرموده انــد: »هرکه قبل از خــروج قائم مــا تقیه را ترک کنــد، از ما 
نخواهد بود.«2  افزون بر این، طبق بعضی از روایات، هرچه به زمان ظهور امام زمان نزدیک می شویم، تقیه شدت می یابد و 

مؤمنان باید بیش ازپیش به آن اهتمام ورزند. سخن امام صادق  دراین باره همین معنا را می رساند:
ةِ.3 قِیَّ شَدَّ لِلتَّ

َ
مْرُ کانَ أ

َ
ما تَقارَبَ هَذَا الْأ

َ
کُلّ

هرچه این امر ]یعنی ظهور مهدی موعود[ نزدیک تر شود، ]ضرورت[ تقیه شدیدتر می شود.
باتوجه به دو مطلبی که گفتیم، روشــن اســت که امروز همۀ شــیعیان، در هر جایگاهی که هستند، باید ماحظات مذهبی دیگران، 
 به ویژه اهل سنت را در نظر بگیرند و از هرگونه رفتار و سخن تفرقه انگیز اجتناب کنند. این مطلبی است که عالمان مکتب اهل بیت

تردیدی درباره اش ندارند؛ اگرچه در این میان بعضی می خواهند با تکیه بر جهل خویش، خاف آن را به مردم القا کنند!

2 ۴. تعامل علمی به دور از توهین به مقدسات
همه می دانند که اهل بیت پیوسته با باطل و انحراف، به مبارزه می پرداختند و هیچ گاه سر سازگاری با اهل باطل نداشتند؛ ولی 
منطق ایشان در این راه، همواره تکیه بر روشنگری و استدلال بوده است و آن بزرگواران، هیچ گاه از راه های باطلی همچون توهین و 

دشنام و تخریب مخالفانشان استفاده نکرده اند.

1. برای اطاع بیشتر از معنای تقیه و انواع آن، کتاب نقش تقیه در استنباط، نوشتۀ نعمت الله صفری را مطالعه بفرمایید.

2. محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص371؛ فضل بن حسن طبرسی، إعام الورى بأعام الهدى، ص434.

3. محمدبن یعقوب کلینی،  الکافی، ج 3، ص557.

امروز همۀ شیعیان، 
در هر جایگاهی که 

هستند، باید ملاحظات 
مذهبی دیگران، به ویژه 

اهل سنت را در نظر 
بگیرند و از هرگونه رفتار 

و سخن تفرقه انگیز 
اجتناب کنند

اســلام بین همۀ افراد مســلمین را عقد اخوت بســته اســت، مؤمنین را برادر خوانده 
است. شما برادرها پشتیبان هم باشید. نکند که اعدای اسلام بخواهند با طریق های 

مختلف تفرقه بیفکنند بین شماها و دیگران.
صحیفۀ امام ، ج۱۱ ، ص۴۰
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امام رضــا  نیــز در دوران ولایتعهــدی، بــا وجودآنکــه هیچ  خطری تهدیدشــان نمی کرد و کســی نمی توانســت در مواجهه با ایشــان 
ج دهــد، همیــن ســیره و روش را ادامه دادنــد و در گزارش های بســیاری که از گفت وگو و مباحثۀ ایشــان با علمای  شــدت عمل به خــر
اهل ســنت به دســت ما رســیده اســت، حتی یک نمونه را نمی توان یافت که به عقاید اهل سنت توهینی کرده باشند یا با سخنانشان 
تعصب و دشمنی آن ها را برانگیخته باشند. این درحالی است که شخص خلیفه، یعنی مأمون، در مجالس عام و خاص، اظهار تشیّع 
می کرد و حتی دربارۀ اثبات ولایت اهل بیت به مباحثه با علمای اهل ســنت پرداخته و انتقاداتی را دربارۀ خلفای اهل ســنت بیان 
می داشــت؛1 پس اگر امام  روش دیگری در مواجهه با اهل ســنت در پیش می گرفتند، چه بســا مأمون از آن اســتقبال هم می کرد؛ 
همان طور که در زمان خافت مأمون، اعتقاد به خَلق قرآن، ماک ابقا یا برکناری قاضیان و کارگزاران حکومت شده بود! همچنین 
وی فراینــد تفتیــش عقایــدی را به نام »مِحْنَة خَلق قرآن« به معنای آزمایش و محاکمه دربارۀ خلق قرآن به وجود آورده بود که طی آن 

فرایند، بسیاری از علمای مذهبی، تنبیه و زندانی و حتی کشته  شدند.
پیش تر گفتیم که طبق بعضی از نقل ها امام رضا در شــروط پذیرش ولایتعهدی شــرط کردند که امور و ســنن دینی عامۀ 
مردم را تغییر نمی دهند. این دقیقاً همان سیرۀ امیرالمؤمنین علی است که هنگام برعهده گرفتن خافت مسلمانان، اقدام 
بــه اصــاح مذهبــی مــردم نکرده و در مقابــل عامۀ مســلمانان موضع گیری نکردند؛ بلکه اولویت اول ایشــان، طاغوت ســتیزی و 
مبارزه با انحرافات رفتاری مســلمانان بود.  اما متأســفانه امروز دشــمنان شیعه و اهل بیت، برای اینکه به فضای تعصب دامن بزنند 
و مســلمانان را از پیشــوایان واقعی اســام، یعنی ائمۀ اطهار دور کنند، همواره درصدد هســتند که منطق شــیعه و اهل بیت را 
منطق دشنام و توهین جلوه دهند! اهل سنت و عالمانشان پیوسته با اهل بیت مراوده داشته و با آن ها هم نشین بوده اند و بسیاری 
از شــاگردان و راویان احادیث ائمۀ اطهار از اهل ســنت به شــمار می آیند. پر واضح است که اگر اهل بیت به خلفای اهل سنت 
توهین می کردند، نه فقط هیچ یک از اهل ســنت در محضر ائمۀ اطهار حضور نمی یافتند، بلکه آن بزرگواران را به خاطر این 
رفتارها مذمت نیز می کردند؛ درحالی که فقهای اهل سنت باوجود آگاهی از  تفاوت های عقیدتیِ ائمۀ اطهار با آن ها، همیشه ایشان 

را منبع راستین علم و فضیلت و تقوا دانسته اند.

1. نک: محمدبن علی بن حسین بن بابویه )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج2، ص433تا47۸.

اهل سنت و عالمانشان 
 همواره با اهل بیت

مراوده داشته و با آن ها 
هم نشین بوده اند و 
گردان و  بسیاری از شا
راویان احادیث ائمۀ 
اطهار฀ از اهل سنت 
به شمار می آیند
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مسلماً امامت مذهب خاصی مثل مذهب شیعۀ امامیه و درعین حال محبوب بودن و مرادبودن در نزد پیشوایان مذاهب دیگر، مُدارای 
 عمیــق و وســیعی را می طلبد تا باعث جذب و جلب نظر مخالفان شــود؛ زیــرا کوچک ترین بدرفتاری، تنفر و دوریِ دیگــران را به دنبال 

خواهد داشت.

2  ۵. نهی از توهین به مقدسات اهل سنت
پیام آور دین مُؤدب است و هیچ گاه با فحش و دشنام به مصاف با باطل نمی رود؛ زیرا فحاشی و دشنام گویی از خصوصیات اهل باطل 
است و با فطرت پاک و زلال انسان سازگار نیست؛ پس کسی نباید فحش و دشنام را وسیله ای برای ابراز حق بداند؛ وگرنه در روش و 

عمل، تفاوتی میان اهل باطل و اهل حق نخواهد بود. از رسول خدا و امیرمؤمنان  نقل شده است:
سْامِ ]فِی شَیْ ءٍ[.1 شُ لَیْسا مِنَ الِْ فَحُّ لْفُحْشُ وَ التَّ

َ
أ

دشنام دادن و بددهنی ]که باعث دشنام شنیدن می شود[  در  اسام نیست.

1. علی بن محمــد لیثــی واســطی، عیون الحکم و المواعظ، ص27؛ ابی الحســن ورّام بن ابی فراس مالکی اشــیری، تنبیه الخواطــر و نزهة النواظر )مجموعة 

ورّام(، ج 1، ص110.
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از دشمنان اسام بعید نیست که سیرۀ رسول خدا و ائمۀ اطهار را تحریف کنند و واقعیت ها را وارونه جلوه دهند؛ اما در شأن مسلمانان 
نیست که همسو با دشمنان، با نمایش چهره ای غیراخاقی از اسام، آب به آسیاب آنان بریزند. به راستی که حقیقت اسام را پیامبر 
معظم اسام و اولیای مکرم ایشان نشان می دهند، نه مسلمانان؛ به این دلیل، لازم است برای دریافت معرفت صحیح اسامی، 
به ســیرۀ قطعی و روایات معتبر ایشــان مراجعه کنیم. این بزرگواران با تکیه بر اخاق و تعقل و بردباری، حتی در مقابل توهین 
و دشــنام جاهان و ســبک مغزان نیز هیچ گاه از اخاق الهی عدول نمی کردند و ازجملۀ عبادُالرحمان بودند که خداوند در وصفشــان 

می فرماید:
1 Mًوَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُواْ سَاماN

هنگامی که جاهان آن ها را مخاطب قرار می دهند ]و از روی جهل، به جدال و سخنان زشت می پردازند[، در پاسخشان 
سام می گویند ]و با بزرگواری از آن ها درمی گذرند[.

متأسفانه، همیشه اختاف انگیزان و وحدت شکنان در شیعه، به تقطیع و تحریف سخنان و سیرۀ اهل بیت در مواجهه با مخالفان 
مذهبی پرداخته اند تا بِدین سان رفتارهای ناپسند و ناهنجار خویش را توجیه کنند! حال آنکه برای شیعیانی که می خواهند همگام با 
عمل به وظیفۀ تبرّا، با اهل سنت نیز به طور مسالمت آمیز همزیستی کنند، زندگی و فرمایش های اهل بیت الگویی روشن و جامع 
است. ائمۀ شیعه ضمن مشخص کردن خطوط و مرزهای عقیدتی شیعه، بارها شیعیان را از دشنام گویی و توهین به مقدسات 

اهل سنت نهی کرده2 و همواره این آیه از قرآن کریم را بیان می فرمودند:
3 Mْةٍ عَمَلَهُم مَّ

ُ
ا لِکُلِّ أ نَّ وا الَله عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذالِکَ زَیَّ ذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله فَیَسُبُّ

َ
وا الّ Nوَ لا تَسُبُّ

]شما مؤمنان[ به ]معبود[ آنان که جز خدا را می خوانند، دشنام ندهید تا مبادا آن ها ]نیز[ از روى دشمنی، با  نادانی خدا را 
دشنام دهند. بدین سان براى هر امتی عملشان را زینت دادیم.

1. فرقان، 63.

2. این روایت ها را همراه با مباحث پیرامون آن، در کتاب لعن های نامقدس آورده ایم.

3. انعام، 10۸.

برای شیعیانی که 
می خواهند همگام 
با عمل به وظیفۀ 
تبرّا، با اهل سنت نیز 
به طور مسالمت آمیز 
همزیستی کنند، 
زندگی و فرمایش های 
 اهل بیت

الگویی روشن 
و جامع است

در نظام اســلامی، علم و دین، پابه پا باید حرکت کند. وحدت حوزه و دانشــگاه یعنی این. وحدت 
حــوزه و دانشــگاه، معنایــش ایــن نیســت کــه حتمــاً بایســتی تخصص هــای حــوزه ای در دانشــگاه و 

تخصص های دانشگاهی در حوزه دنبال بشود.
بیانات در دیدار با جمعی از طلاب و دانشجویان، ۲۹آذر۱۳۶8
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در این زمینه، روایتی مهم و شاخص از امام رضا بیان شده است.  این روایت حکایت از توطئۀ خاص دشمنانی دارد که نمی خواهند 
تفسیر ناب و زلال اهل بیت از دین اسام، به گوش مسلمانان برسد. ابراهیم  بن  ابی محمود به امام رضا عرض کرد: »ای پسر 
رسول الله، نزد ما از طرف مخالفان شما روایاتی در فضایل امیرمؤمنان  و شما خاندان وجود دارد که امثال آن را در بین روایات شما 

نمی بینیم! آیا به آنان معتقد شویم؟« امام رضا  پاسخ دادند:
ای ابن ابی محمــود، پــدرم از پــدرش و آن حضــرت از جــد خــود برایم روایت کرد که حضرت رســول اکــرم فرمود: 
»هرکه به ســخن گوینده ای گوش فرا دهد، او را عبادت کرده اســت. اگر آن ســخن گو از طرف خدا ســخن گوید، 
شــنونده اش خــدا را عبــادت کــرده اســت و اگــر از طــرف ابلیس ســخن بگویــد، شــنونده اش ابلیس را عبــادت کرده 
ع خبر در فضایل ما جعل کرده اند: 1. غلُو؛ 2. کوتاهی در حق ما؛   اســت. ...ای ابن ابی محمود، مخالفان ما ســه نو

3. تصریــح بــه بدی هــای دشــمنان مــا و دشــنام به آنــان. وقتی مــردم اخبار غلوِ آن دســته را می شــنوند، مــا را تکفیر 
می کننــد و می گوینــد: »شــیعه به ربوبیت ائمۀ خود قائل اســت.« آنــگاه که کوتاهی در حق ما را می شــنوند، به آن 
معتقد می شوند و هنگامی که بدی های دشمنان ما و دشنام به آنان را می شنوند، ما را دشنام می دهند؛ حال آنکه 
خداوند می فرماید: »به ]معبود[ آنان که جز خدا را می خوانند، دشنام ندهید تا مبادا آن ها از روى دشمنی، با  نادانی 

خدا را دشنام گویند.«1
ای ابن ابی محمود، وقتی مردم به چپ و راســت می روند، تو پایبند راه ما باش؛ زیرا هرکه با ما همراه باشــد، ما با او 
همراه خواهیم بود و هرکه از ما جدا شــود، ما نیز از او جدا خواهیم شــد. کمترین چیزى که باعث می شــود انســان از 
ایمان بیرون روَد، این اســت که دربارۀ ســنگ ریزه بگوید: »این هســته است«؛ سپس به این گفتۀ خود معتقد شود 
و از مخالفــان خــود تبــرّا جوید. اى ابن ابی محمود! آنچه را برایت گفتم، حفظ کن و نگه دار؛ زیرا در این گفتار، خیر 

دنیا و آخرت را برایت گردآورى کردم.2

1. انعام، 10۸. 
2. محمد بن علی طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ص221.

ای ابن ابی محمود، 
وقتی مردم به چپ و 

راست می روند، تو پایبند 
راه ما باش؛ زیرا هرکه با ما 

همراه باشد، ما با او همراه 
خواهیم بود و هرکه از ما 

جدا شود، ما نیز از او جدا 
خواهیم شد
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این روایت شریف امام رضا  بیانی واضح و روشن برای تمام شیعیان است تا بدانند با دشنام، توهین، تهمت و افترا هیچ گاه نمی توان 
حقیقت اسام را برای دیگران روشن کرد؛ بلکه باید در این راه از سلوک قرآنی و الهی پیروی کنند؛ آنچنان که دستور خداوند حکیم 

است: 
1 Mًاسِ حُسْنا Nوَ قُولُواْ لِلنَّ

و با مردم به زبان خوش سخن گویید.
آیا در جایی که قرآن کریم رعایت اصول ادب و عفت و نزاکت را حتی در برابر خرافی ترین ادیان لازم می شمارد، بهانه ای برای شخص 

یا گروهی باقی می ماند تا با توهین به عقاید سایر مسلمانان، زمینۀ ایجاد تعصب و خصومت را در میان آن ها فراهم کنند؟! 
  و ایشــان نیز از پدر بزرگوارشــان امام جعفر صادق  و آن حضرت از پدرشــان امام کاظم  با این رویکرد اســت که امام رضا

چنین روایت کرده اند:
هارِ وَ عَلَی أنْ  یْلِ بِالنَّ

َ
نْ یَقْضُوا ما فاتَهُمْ مِنْ صَاةِ اللّ

َ
حِیمMِ وَ عَلَی أ حْمَنِ الرَّ دٍ عَلَی الْجَهْرِ بِـNبِسْمِ الِله الرَّ إِجتَمَعَ آ لُ مُحَمَّ

بِی بکْرٍ وَ عُمَرَ أحْسَنَ الْقُولِ وَ فِی صاحِبِهِما.2
َ
یَقُولُوا فِی أ

حِیمMِ و اینکه قضاى نماز شب را در روز می توان به جا  حْمَنِ الرَّ ل محمد][ اجتماع کرده اند بر بلندگفتن: Nبِسْمِ الِله الرَّ آ
آورد و دربارۀ ابوبکر و عمر و پیروان آن ها باید نیکو سخن گفت.

البته باید تصریح کرد که امام  در این روایت، در مقام مدح خلفا نیستند؛ بلکه می خواهند شیعیان را از توهین و دشنام های زشت 
و زننــده بــه آن هــا بازدارند. بی شــک این توهین ها و دشــنام ها جز ایجاد کینه در اهل ســنت، اثر دیگری نــدارد و حتی با موضع گیری 

متعصبانۀ اهل سنت در مقابل این موضوع، باب نقد رفتار خلفا نیز برای آن ها مسدود می شود.
ممکــن اســت عــده ای بعضــی از ایــن روایات را حمل بر تقیه کنند یــا آن ها را نامعتبر بداننــد؛ اما مجموع روایات و ســیرۀ عملیِ ائمۀ 
اطهار شکی باقی نمی گذارد که آن بزرگواران به باورهاى اهل سنت حساس بوده و به تحریک احساسات آن ها نمی پرداخته اند. 
برای نمونه، پس از آنکه مأمون دخترش را به امام جواد تزویج کرد، در مجلسی که امام جواد و مأمون و  بسیاری دیگر حضور 

1. بقره، ۸3.
2. احمد بن محمد ثعلبی نیشابوری، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج 1، ص106؛ ابوالفتوح رازی، رُوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص50.

آیا در جایی که قرآن کریم 
رعایت اصول ادب و 
کت را حتی  عفت و نزا
در برابر خرافی ترین 
ادیان لازم می شمارد، 
بهانه ای برای شخص یا 
گروهی باقی می ماند تا 
با توهین به عقاید سایر 
مسلمانان، زمینۀ ایجاد 
تعصب و خصومت را در 
میان آن ها فراهم کنند؟! 
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داشــتند، یحیی بن اَکْثَم به قصد تخریب وجهۀ اهل بیت و ایجاد فضای تعصب مذهبی در آن جمع، از احادیث نبوی فضایلی را 
برای خلفا بیان  کرد. امام جواد  به همۀ آن اظهارات، با احترام و به صورت علمی و منطقی پاسخ  دادند و برای درهم شکستن فضای 
بِی بکْرٍ وَ لَکِنْ ... لَسْــتُ بِمُنْکِرٍ فَضْلَ عُمَرَ وَ لَکِنَّ ... .«1 )من منکر 

َ
تعصب در ابتدای اســتدلال خویش  فرمودند: »لَسْــتُ بِمُنْکِرٍ فَضْلَ أ

فضیلت ابوبکر نیستم؛ ولی... من منکر فضیلت عمر نیستم؛ ولی... .(
ماحظه می فرمایید که آن امام عزیز  با این رفتار، ضمن درنظرگرفتن ماحظات اعتقادی اهل سنت و بدون هیچ توهینی، به نقد 
سخنان فتنه انگیز یحیی بن اَکْثَم پرداختند و توطئه های او را برای بی احترامی به مقدسات اهل سنت ناکام گذاشتند؛ اما متأسفانه 
امروز توجه نکردن به توصیه های اهل بیت موجب فتنه های مذهبی در جهان اســام شــده اســت؛ به طوری که گروهی با زبان و 
گفتار، احساسات مذهبی طرف مقابل را مجروح می کنند و گروه دیگر در مقابل، با روی آوردن به جنایت و قتل مسلمانان، فتنه گری 

را مسلک خویش قرار داده اند! بجاست که با تمام وجود، به این فرمایش امام  رضا  گوش جان بسپاریم: 
ذِی یَسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ یَدِهِ.2  

َ
لْمُسْلِمُ الّ

َ
أ

مسلمان آن فردی است که مسلمانان از زبان و دستش در سامت باشند.

2 ۶. نهی از جدال و مخاصمه در دین
یکــی از امــوری کــه مســلمانان را از اصــل دیــن دور کــرده و آن هــا را درگیر حواشــی بی فایــده می کند، جــدال و مــراء و مخاصمه 
در امــور دینــی و مذهبــی اســت کــه نه برای آگاه ســازی و بیان حقیقــت، بلکه برای غلبه بــر دیگران و پیروز نشــان دادن خویش 
ع جدال، برای هیچ کدام از دو طرف مهم نیســت که آنچه در پاســخ بیان می شــود، حق اســت یا باطل  به کار می رود. در این نو
یــا اینکــه آن هــا با مطلب حقــی مخالفت می کنند یا خیر ؛ بلکه هــر دو می خواهند با هر روش و هر ســخن ممکن، طرف مقابل را 
 محکوم و منکوب کنند. از همین رو امام رضا به واســطۀ پدران بزرگوارشــان از امیرالمؤمنین امام علی روایت فرموده اند: 

1. احمد بن علی طبرسی ، الحتجاج علی أهل اللجاج، ج2، ص446تا44۸؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج50، ص۸0.

2. محمدبن علی بن حسین بن بابویه )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج 2، ص4.

یکی از اموری که 
مسلمانان را از اصل 

دین دور کرده و آن ها را 
درگیر حواشی بی فایده 
می کند، جدال و مراء و 

مخاصمه در امور دینی 
و مذهبی است که نه 

گاه سازی و بیان  برای آ
حقیقت، بلکه برای 

غلبه بر دیگران و پیروز 
نشان دادن خویش 

به کار می رود

درسی که ما از قرآن گرفته ایم، درسی که ما از اسلام گرفته ایم، درس ایستادگی 
و مجاهــدت و وحــدت و اتحــاد اســت: اتحاد دل ها و دســت ها با یکدیگــر. ]این[ 

مخصوص ملت ما هم نیست؛ ]بلکه هدف[ اتحاد در دنیای اسلام ]است[.
بیانات در دیدار با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، ۲۹خرداد۱۳۹۱
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»خداوند متعال کسانی را که دربارۀ دین خدا مجادله می کنند، لعنت کرده است و اینان به زبان رسول خدا نیز ملعون اند.«1
چنین مناظره هایی که فقط به منظور اظهار فضل و غلبه بر دیگران صورت می گیرد، سرچشمه ای است برای بسیاری از خوی ها 
و رفتارهای زشــت، ازجمله: ریا و تظاهر، عیب جویی، خودســتایی، تکبر، حســد، جاه طلبی، نفاق و دورویی و متهم کردن دیگران به 
نســبت های ناروا. مثاً فردی که مبتا به تکبر علمی اســت و خود را برتر از دیگران می داند، هرگز حاضر نیســت در بحث و گفت وگو  
دیــدگاه طــرف مقابــل را بپذیــرد و حتی اگر حق با دیگران باشــد، باز هم آن را نمی پذیــرد و انکار می کند. در این زمینــه، کام نورانی 

امام رضا که به واسطۀ پدران بزرگوارشان از رسول خدا  روایت فرموده اند، راهگشاست:
ةَ.2 ةَ وَ تَدْفِنُ الْغُرَّ ها تُظْهِرُ الْعُرَّ ةَ النّاسِ فَإِنَّ  إِیّاکُمْ وَ مُشارَّ

 از مشاجره و مجادله با مردم دوری کنید؛ چون اخاق زشت را آشکار و محاسن و اخاق پسندیده را نابود می کند. 
البته مناظره و گفت وگو،  اگر به هدف روشن ساختن حق بوده و با تعامل علمی با دیگران همراه باشد، شامل خطاب این روایت نیست 
و می تواند در جایگاه خاص خود بسیاری از سوءتفاهم ها و تعصب های بی پایه را از میان مسلمانان ریشه کن کند. چنین روشی، در واقع 

همان مجادلۀ احسن است که قرآن کریم همگان را به آن فرا می خواند: 
3 Mُحْسَن

َ
تِی هِیَ أ

َ
کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالّ دْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّ

ُ
Nأ

به وسیلۀ حکمت و اندرزهاى نیکو، به راه پروردگارت دعوت کن و با آن ها ]یعنی مخالفان[ با شیوه ای که نیکوتر است، 
به مناظره بپرداز.

بدیهــی اســت مجادلــه و مناظــره هنگامی مؤثــر می افتد که حق، عدالت، درســتی، امانت و صدق و راســتی بــر آن حکومت کند 
و از هرگونــه توهیــن، تحقیر، خاف گویی و اســتکبار خالی باشــد و خاصه تمام جنبه هاى انســانی اش حفظ شــود. این مهم در 
ســیرۀ امام رضــا به وضــوح نمایان اســت. مأمون به انگیزه های مختلــف، همواره مناظره هایی را میــان امام رضا و علمای 

1. محمدبن علی بن حسین بن بابویه )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج 2، ص116.

2. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 2، ص131.

3. نحل، 125.

مناظره هایی که فقط 
به منظور اظهار فضل و 
غلبه بر دیگران صورت 
می گیرد، سرچشمه ای 
است برای بسیاری از 
خوی ها و رفتارهای 
زشت، ازجمله: 
ریا و تظاهر، عیب جویی، 
خودستایی، تکبر، حسد، 
جاه طلبی، نفاق و دورویی 
و متهم کردن دیگران به 
نسبت های ناروا

ملت های مسلمان باید باهم متحد شوند. در داخل هر کشور، گروه های مختلف، مذاهب مختلف، 
جناح هــای مختلــف، بایــد دســت به دســت هم بدهنــد ]و[ اختلافات فکــری و عقیدتی و سیاســی و 
سلیقه ای و جناحی را بر حرکت های اساسیِ خودشان حاکم نکنند تا بتوانند در مقابل دشمن بایستند.
بیانات در دیدار با مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ۱۰بهمن۱۳۹۱



gوحدت‌در‌سیرۀ‌‌‌‌امـــــــــــام‌‌رضـــــــــــا

33

اهل ســنت یــا ســایر ادیــان برنامه ریزی می کــرد؛ ولی آن حضــرت افزون بــر درنظرگرفتن تمــام جنبه های حق، تأکیــد فراوانی بر 
رعایــت اخــاق مناظــرۀ علمــی داشــتند و با این نــگاه، به طــرف مقابل فرصــت می دادند که ذهن خــود را فعال کــرده و هرگونه 
ح کند. همچنین آن حضرت  هرگز در گفت وگو با ایشــان ســخن زشتی بر زبان نمی آوردند، آنان را  اشــکال و ابهام و ایراد را مطر
ســرزنش نمی  کردند، عیوبشــان را جســت وجو نمی کردند و هیچ گاه در مناظرات سخن آنان را قطع نمی کردند؛ مگر آنکه از حد 

می گذشت.1
اهل بیت با این رویکرد، همواره با برشمردن آیات قرآن کریم در زمینۀ اخاق و آداب مناظره، ضمن نهی از مجادله و مخاصمه 
در امور بی فایدۀ مذهبی، به تبیین مجادلۀ احسن پرداخته اند. امام حسن عسکرى  در معنای مجادلۀ احسن و غیراَحسن، از جد 

بزرگوارشان امام صادق  چنین روایت فرموده اند:
مجادلۀ غیراحســن، مجادله اى اســت که با اهلِ باطل به بحث بپردازى و او دلیلی بر باطل خود اقامه کند؛ ولی تو 
با دلیلی که خداوند بحق در مقابل او قرار داده اســت، باطلش را رد نکنی؛ بلکه فقط حرف او را انکار کنی یا منکر 
واقعیــت و ادعــاى صحیحــی بشــوى که براى اثبات ادعاى باطل خود از آن کمک گرفته اســت و به این ســبب، از 
خــوف آنکــه می ترســی به واســطۀ  آن دلیل، مطلوب او ثابت شــود، آن حــق را انکار کرده و به باطلی معترف شــوى! 
همۀ این ها به خاطر آن است که تو راه خاصی و پاسخ دادن به او را نمی دانی! این چنین مجادله و مناظره اى برای 
شــیعیان مــا حــرام اســت؛ زیرا موجب فتنه و گرفتــارىِ پیروان ناتوان ما و نیز اهل باطل اســت ]و آن هــا را درگیر خطا 
ل های شــما و  و اشــتباه می کند[؛ اما اهل باطل، آن ضعف را هنگام بحث با افراد ناتوانتان، دلیلی بر پوچی اســتدلا
حجتی بر ادعای باطل خود قرار می دهند و افراد ناتوانِ شــما از مشــاهدۀ این وضع، دلگیر و محزون می شــوند؛ چون 

می بینند اعتقاد صحیح آن ها در چنگ اهل باطل تضعیف شد. 
 امــا مجادلــۀ احســن همان گونــه اســت کــه خداونــد بــه پیامبــرش در بحــث بــا منکریــنِ حشــر آموختــه اســت. طبــق ایــن روایــت از  

امام حسن عسکری ، امام صادق  سپس با بیان نمونۀ قرآنیِ این نوع مناظره فرموده اند:

ح کامل مناظره های امام رضا  در کتاب عیون أخبار الرضا  آمده است. 1. شر

اهل بیت با 
این رویکرد، همواره با 
برشمردن آیات قرآن 

کریم در زمینۀ اخلاق و 
آداب مناظره، ضمن نهی 
از مجادله و مخاصمه در 

امور بی فایدۀ مذهبی، 
به تبیین مجادلۀ احسن 

پرداخته اند
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این معناى مجادله احسن است که در آن، جاى هیچ عذر و بهانه اى براى مخالف باقی نمی گذارد ]و شبهه و اعتراضش 
مطابق فهم خود او پاســخ داده می شــود.[ اما جدال غیراحســن این اســت که منکر حقّی شــوى که قدرت تشخیص حق 
 و باطــلِ طــرف بحــث را از تــو ســلب می کنــد و بــا این انکار حــق، فقــط او را از باطلــش دور می کنی ]نــه اینکــه او را به حق 

نزدیک کنی[ و این شــیوه ممنوع و حرام اســت؛ زیرا تو نیز مانند او هســتی: او یک واقعیت را انکار کرده اســت و تو واقعیت 
دیگرى را.1 

باید پذیرفت که بسیاری از مجادله ها و مناظره هایی که بین بعضی از شیعیان و اهل سنت صورت می گیرد، نه فقط حق را مشخص 
نمی کند، بلکه بر خصومت و دشمنی بین مذاهب اسامی نیز  می افزاید.  رهبر معظم انقاب، آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی(  

دراین باره  فرموده اند:
در یک کشور اروپاییِ غیراسامیِ دشمن تاریخی و بنیادین با کشورهای اسامی، شما می بینید توی تلویزیونشان مناظرۀ 
شــیعه و ســنی راه می اندازند! یکی را از شــیعه دعوت می کنند، یکی را از ســنی دعوت می کنند که شــما بیایید توی این 
تلویزیون باهم مناظره کنید. مقصودشــان چیســت؟ یک کشور مسیحی، یک کشور استعمارگر با سابقۀ سیاه، مناظرۀ 
شیعه و سنی به چه مقصود راه می ا ندازد؟ می خواهد حقیقت معلوم بشود؟ می خواهد در بین مباحثه و مناظره، مستمعین 
و مخاطبانش حق را بفهمند یا می خواهد از این گفت وگوها و از آنچه که در خال این گفت وگوها ممکن است از کسی 

سر بزند، این آتش اختاف را تشدید کند ]و[ نفت روی این آتش بریزد؟
این هــا بایــد مــا را بیــدار کنــد. این ها باید ما را به خود بیاورد. باید هشــیار بشــویم. شــیعه منطــق قوی ای دارد. اســتدلال 
متکلمین شیعه و علمای شیعه دربارۀ مباحث تشیع، استدلال های پولادین و محکمی است؛ اما این ربطی ندارد به اینکه 
در دنیای تشــیع شــروع کنند به مخالفان خودشــان بدگویی کردن و اهانت کردن و ایجاد دشــمنی کردن ]و[ آن هم در 

مقابل، همین جور ]رفتار کند[ و آتش دعوا درست کنند.
ج می شود برای اینکه این ها کتاب  ما اطاع داریم:  بنده، هم امروز اطاع دارم، هم از گذشته اطاع دارم که پول ها دارد خر

1. احمدبن علی طبرسی، الحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص21.

باید پذیرفت که 
بسیاری از مجادله ها 
و مناظره هایی که بین 
بعضی از شیعیان و 
اهل سنت صورت 
می گیرد، نه فقط حق 
را مشخص نمی کند، 
بلکه فقط بر خصومت 
و دشمنی بین مذاهب 
اسلامی می افزاید
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فحش و دشنام و تهمت بنویسند علیه آن ها ]و[ آن ها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسند علیه این ها! پول هر دو را 
ج می شــود. این ها هشــداردهنده نیست؟!  هم یک مرکز می دهد، پول هر دو کتاب و نشــرِ هر دو کتاب از یک جیب خار

این ها را باید توجه کنند.1 

2 7. تبیین صحیح معارف اهل بیت و رازداری
از کام ائمۀ اطهار چنین درمی یابیم که تنها عاملی که خواهد توانســت دیگران را از مقام والا و الهیِ اهل بیت آگاه کرده و 
آن ها را ملزم به تبعیت از آن بزرگواران کند، بیان محکمات و محاســن کام خود این بزرگواران اســت. در طول تاریخ، معارفی 
که حقیقت عالیۀ آن ها برای تمامی مسلمانان آشکار بوده است، حتی متعصب ترین افراد را وادار به اعتراف به جایگاه رفیع معنوی و 
علمی ائمۀ اطهار کرده  است. مؤید این سخن فرمایشی است که عبدالسام هِرَوی  از علی بن موسی الرضا  نقل کرده است. او از 
مْرَنا.« )خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند.« پرسید: »چگونه 

َ
حْیا أ

َ
آن حضرت شنید که فرمودند: »رَحِمَ الُله عَبْداً أ

بَعُونا.«2 )علوم ما را  اسَ فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَامِنا لَا تَّ مُهَا النَّ مُ عُلُومَنا وَ یُعَلِّ
َ
امر شما زنده می شود؟« امام رضا فرمودند: »یَتَعَلّ

بیاموزد و به مردم بیاموزاند؛ زیرا اگر مردم از زیبایی های کام ما آگاهی می یافتند، از ما پیروی می کردند.(
در کام گهربار دیگری، امام رضا  از پدر بزرگوارشان امام کاظم  چنین روایت فرموده اند:

قَ 
َ
نْ یَتَعَلّ

َ
عَزَّ وَ لَا اسْتَطاعَ أ

َ
ضْنا إِلَیْهِمْ وَ ایْمُ الِله لَوْ یَرَوْنَ مَحاسِنَ کَامِنا لَکانُوا أ بَنا إِلَی النّاسِ وَ لَم    یُبَغِّ رَحِمَ الُله عَبْداً حَبَّ

عَلَیْهِمْ بِشَیْ ءٍ.3و4   

1.  بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید غدیر، 27آذر 13۸7.

2. محمدبن علی بن حسین بن بابویه )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج2، ص275.

3. منسوب به علی بن موسی الرضا، الفقه المنسوب إلی المام الرضا، ص356. 

4. این روایت در منابع دیگر با اندکی تفاوت در واژه ها از امام صادق  نیز نقل شده است؛ ازجمله: محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص229؛ علی بن حسن  

طبرسی، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص1۸0. 

 از کلام ائمۀ اطهار
چنین درمی یابیم که 

تنها عاملی که خواهد 
توانست دیگران را 
از مقام والا و الهیِ 

گاه  اهل بیت آ
کرده و آن ها را ملزم به 
تبعیت از آن بزرگواران 
کند، بیان محکمات و 

محاسن کلام خود این 
بزرگواران است

امــروز بیــش از همه چیــز، در امــت اســلامی اتحــاد لازم اســت. وحــدت پیــدا کنیم، 
حرفمان را یکی کنیم، دلمان را یکی کنیم. این وظیفۀ یکایک کسانی است که 

در این امت بزرگ مسلمان، قدرت تأثیرگذاری دارند.
بیانات در دیدار با جمعی از مردم و مسئولان نظام، ۱۳اسفند۱۳88
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رحمت خدا بر بنده ای که ما را نزد مردم ]عامه[ محبوب کند و منفور آنان نکند. به خدا قسم، اگر زیبایی های کام ما را 
روایت می  کردند، ارجمندتر بودند و هیچ کس نمی توانست به  آن ها هیچ نسبتی بدهد ]که دردسرساز باشد[.

بی شک بعضی از باورهای مذهبی شیعه، برای اهل سنت پذیرفتنی نیست و آن ها تحمل و ظرفیت قبول این اعتقادات را ندارند؛ زیرا 
ح کردن بعضی از اندیشه های شیعه، واکنش شدید ایشان را در پی دارد؛ تاآنجاکه  مبانی اعتقادی شیعه را قبول ندارند؛ ازاین رو مطر

حتی ممکن است برخی شان به مکتب اهل بیت توهین کرده و از آن روی برگردانند.
متأسفانه همواره بی توجهی به این موضوع و بیان معارف و اعتقاداتی که فراتر از فهم عامۀ مسلمانان است، بیشترین و سهمگین ترین 
 وارد کرده و موجب فاصله گرفتن هرچه بیشــتر عامۀ مســلمانان از معارف الهــیِ آن بزرگواران ضربه هــا را بــه مکتب اهل بیت 

شــده اســت! مســلماً وقتی کــه اهل بیــت حتــی جان مقــدس خویش را هــم فدای تبلیغ معــارف اســام ناب محمــدی می کردند، 
ضایع کردن این معارف به این روش، از جنگ با امامان معصوم و به شهادت رساندن ایشان خطیرتر است. به یکی از سفارش هاى 

امام صادق به محمد بن نُعْمان  توجه فرمایید:
ای پسر نعمان، فاش کنندۀ سرّ ]ما[ مثل کسی نیست که ما را با شمشیر خودش کُشته است؛ بلکه بار گناه او سنگین تر 
است، بلکه گناه او سنگین تر است، بلکه گناه او سنگین تر است!1 ای پسر نعمان، هرکس حدیثی ضد ما نقل کند، در 

شمار کسانی است که ما را به عمد کشته است، نه به خطا.2
در توضیح این روایت باید گفت: کســی که به بیانِ نابجای معارف دینی و اعتقادات شــیعه می پردازد، در واقع ســایر مســلمانان را از 
مکتــب اهل بیــت منزجــر می کنــد و حجابــی میــان اهل ســنت و معــارفِ اهل بیــت پدید مــی آورَد. عجیب نیســت کــه گناه 
چنیــن عملــی را بســیار ســنگین تر از به شهادت رســاندن ائمــۀ اطهــار دانســته  اند؛ زیرا پیشــوایان شــیعه همگی، جانِ مقدسشــان 
 را فــدای تبلیــغ و گســترش معــارف راســتین اســام کرده انــد تــا به واســطۀ زلال اندیشــۀ آنــان، دیــن اســام از کجی هــا و انحراف هــا 

مصون بماند و  به همین علت است که با شهادت هر یک از آن بزرگواران این معارف بیش ازپیش گسترش یافته است. 

1. امام صادق  برای تأکید، این عبارت را سه بار تکرار کرده اند.

ل الرسول، ص309؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج75، ص2۸۸. 2. حسن بن علی بن شعبۀ حرانی، تحف العقول عن آ

کسی که به بیانِ نابجای 
معارف دینی و اعتقادات 
شیعه می پردازد، در 
واقع سایر مسلمانان را 
 از مکتب اهل بیت

منزجر می کند و حجابی 
میان اهل سنت و معارفِ 
اهل بیت پدید 
می آورد. عجیب نیست 
که گناه چنین عملی 
را بسیار سنگین تر از 
به شهادت رساندن ائمۀ 
اطهاردانسته  اند

مسلمان ها باید با هر عامل مخالفِ وحدت و ضد وحدت مقابله بکنند. این 
یک تکلیف بزرگ برای همۀ ماست.

بیانات در دیدار با مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ۲۹دی۱۳۹۲
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آری، دشمنان جان امام حسین  را گرفتند؛ اما اندیشه های الهی آن حضرت  جاودانه و جهانی شد. حال اگر کسی با تبلیغ نادرست و 
 متنفر کند، آیا گناهِ کار او را می توان با به شهادت رساندن این عزیزان بیان نابجای اعتقادات شیعه، مردم را از مکتب اهل بیت

یکی دانست؟! پاسخ واضح است: هرگز.
دشمنانی که جان معصومان را گرفتند، نتوانستند در اندیشه های ایشان خِللی وارد کنند؛ اما چنین دوستان نادانی، اندیشه های 

امام را متروک و مهجور می کنند. این مطلبی است که ائمۀ اطهار در روایات فراوانی بر آن تأکید فرموده اند.1

2 ۸. نهی از سخنان و رفتارهای غالیانه و وهن آمیز 
همه می دانیم که ولایت حقیقی و انحصاری از آنِ خداست و از غیرخدا کاری ساخته نیست. قرآن کریم با یادآوری این معنا، ولایت 
2M همچنین در آیه ای دیگر بر این نکته تأکید فرموده اســت که برای انســان،  را منحصراً از آنِ خداوند دانســته اســت: Nفَالُله هُوَ الْوَلِیُّ
نْ دُونِ الِله مِنْ وَلِــــیٍّ وَ لا نَصِیرMٍ 3 از همین رو، هنگامی که ســخن از ولایت پیامبر و  ولیّ و یاوری جز خدا نخواهد بود: Nوَ ما لَکُمْ مِّ
اهل بیت به میان می آید، در واقع این ولایت، برگرفته از همان ولایت الهی بوده و جدای از آن نیست؛ پس اهل بیت هیچ گاه 
برای ما هدف و مقصود نهایی نبوده اند و نیستند: محبت و عشق ما به آن بزرگواران به خاطر ولایت الهی است که در وجودشان تبلور 

یافته است و تبعیت و اطاعت ایشان نیز ازآن رو بر ما واجب است که ما را به ولایت و اطاعت از خداوند رهنمون می کنند.
 و اطاعت از ایشان به گونه ای باشد که دیگران گمان نکنند شیعیان، ائمۀ اطهار در این راستا باید ابراز محبت به اهل بیت
را هدف و مقصود نهایی می دانند و برایشان محبت و ولایتی مستقل از ولایت خداوند قائل اند. البته این معنا در ذهن بیشتر شیعیان 
متمرکز اســت و کمتر کســی چنین عقیده  ای دارد؛ اما گاهی رفتارها و ســخنان بعضی از شــیعیان ناآگاه، خاف آن را به دیگران القا 

1. محمدبن یعقــوب کلینــی، الکافــی، ج 4، ص111؛ احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاســن، ج1، ص256؛ محمدبن حســن حر عاملی، وســائل الشــیعة، ج16، 

ص251؛ ابی الحسن ورّام بن ابی فراس مالکی اشیری، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعۀ ورّام(، ج2، ص163. 

2. شورى، 9.

3. بقره، 107.

 اهل بیت هیچ گاه 
برای ما هدف و مقصود 

نهایی نبوده اند و نیستند: 
محبت و عشق ما به 
آن بزرگواران به خاطر 

ولایت الهی است که 
در وجودشان تبلور 

یافته است و تبعیت و 
اطاعت ایشان نیز ازآن رو 

بر ما واجب است که ما 
را به ولایت و اطاعت از 

خداوند رهنمون می کنند



1 3 9 6 ویژۀ‌هفته‌وحدت‌‌‌‌‌‌آذر‌

38

می کند. اهل بیت، بارها دراین باره به شیعیان تذکر داده اند. برای نمونه، عبدالسام هِرَوی  خدمت امام رضا عرض کرد: »نزد 
مردم شایع کرده  اند که شما ادعا می کنید مردم بندۀ زرخریدتان هستند!« آن حضرت  در پاسخ فرمودند: 

خداوندا، اى کسی که آسمان ها و زمین را آفریده اى و به ناپیدا و پیدا آگاهی! تو شاهدى که من چنین مطلبی را هرگز 
نگفته  ام و از احدى از پدرانم نیز نشنیده  ام که چنین کامی گفته باشند. بار الها، تو خود می دانی که از سوی این 

مردم چه ستم هایی به ما وارد شده است و این افترا هم از ستم هاى ایشان است که دربارۀ ما روا داشته  اند.
جالب اینجاســت که آن حضرت پس از این ســخن، اســتدلالی در رد این شــایعه بیان کردند؛ ســپس بر این نکته تأکید فرمودند که 
اطاعت از اهل بیت به خاطر ولایتی است که خداوند به ایشان داده است: »اى عبدالسام، آیا تو نیز مانند دیگران، آنچه خداوند 
تعالی از ولایت و امامت ما بر تو و دیگران واجب فرموده است، انکار می کنی؟« عبدالسام در پاسخ به این تأکید صریح امام عرض کرد: 

»پناه بر خدا! هرگز. من به ولایت و امامت شما اقرار دارم.«1
 می بینیم. محمدبن زید طبرى در خراســان در خدمت علی بن موســی الرضا  همین معنا را به وضوح در روایتی دیگر از امام رضا
بود و جمعی از بنی هاشــم که اسحاق بن موســی نیز همراه آن ها بود، به حضور آن حضرت  شــرفیاب شــدند. امام رئوف  خطاب به 

اسحاق فرمودند: 
اى اسحاق، به من خبر رسیده است که مردم می  گویند ما عقیده داریم همۀ مردم بنده  هاى ما هستند! نه، سوگند به 
خویشی و قرابتی که با رسول خدا دارم، من هرگز چنین چیزى نگفته ام و از پدران خود هم نشنیده ام و به من نرسیده 
اســت کــه یکــی از نیاکان من چنین گفته باشــد؛ ولی می گویم که مــردم در اینکه اطاعت و پیروی ما از ســوی خداوند 
بر آن ها واجب اســت، مطیع ما هســتند و در دیانت و معارف الهی به ما وابســته  اند. این مطلب را باید حاضران به غائبان 

برسانند.2
درس بزرگ این روایات برای تمام شیعیان این است که در اظهار عاقه و محبت به اهل بیت باید تمام جنبه ها را در نظر بگیرند و 

1. محمدبن علی بن حسین بن بابویه )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج 2، ص431.

2. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1، ص1۸7.

متأسفانه امروز ه، 
رسانه های وهابی و 
شیعه ستیز تصویرهایی 
همچون قمه زنیِ بعضی 
از شیعیان در عزاداری ها 
را نمایش می دهند و با 
تمسک به این صحنه ها 
ضمن تکفیر شیعه و 
بدعت گذار نامیدن 
آن، اعمال غیرانسانی 
و خشونت آمیز خویش 
علیه  شیعیان را 
توجیه می کنند
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هر سخن و کامی را بر زبان جاری نکنند. بعضی از سخن ها و رفتارها برای شیعیانی که به اهل بیت عاقه و محبت وافری دارند، 
توجیه پذیر اســت؛ اما ممکن اســت ســایر مسلمانان تصور درســتی از این امور نداشته باشند و مشاهده یا شنیدن آن ها، نگاهشان را به 

مذهب تشیع خدشه دار  کند یا حتی با به وجودآمدن حجاب تعصب و بدبینی، از معارف والای اهل بیت دورشان کند.
متأسفانه امروز ه، رسانه های وهابی و شیعه ستیز تصویرهایی همچون قمه زنیِ بعضی از شیعیان در عزاداری ها را نمایش می دهند 
و با تمســک به این صحنه ها ضمن تکفیر شــیعه و بدعت گذار نامیدن آن، اعمال غیرانســانی و خشــونت آمیز خویش علیه  شیعیان را 
توجیه می کنند. کافی است لحظه  ای خود را جای آن مرد و زن و حتی کودکی قرار دهید که هیچ شناخت و تصور صحیحی از شیعه 
و شیعیان ندارند و مذهب تشیع، هم اکنون با این تصاویر به آن ها شناسانده می شود یا جای مسلمان اهل سنتی که همواره از شیعیان 
نزد او بدگویی شده است و شیعه را به عنوان فرقه  ای گمراه و بدعت گذار به او شناسانده اند! از این افراد چه انتظاری دارید! با کمال 
تأسف، این روزها،  تصویرها و فیلم های رفتار نامناسب بعضی از شیعیان، دست آویزی است برای دورنگه داشتن ملت های مسلمان از 
حقیقت رسالت رسول الله و قتل شیعیان عراق و پاکستان و دیگر کشورهای اسامی. یک استشهادیِ وهابی با این تصویرها روزانه 
ده ها شیعه را می کشد! خود را فریب ندهیم: ما در قبال اعمالمان مسئولیم و بی تفاوتی در برابر پیامدهای این گونه رفتارها قطعاً عقاب 

اخروی را به دنبال خواهد داشت. این مطلب دقیقاً تذکر رهبر فرزانه مان)مدظله العالی( است دربارۀ قمه زنی:
عرایــض اینجانــب به مردم متدین و عاشــق خانــدان نبوت و ولایت از روى دلســوزى اســت. این جانب می بینم که 
چگونه اخاص و محبت مردم به ســالار شــهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین  مورد جفا و قضاوت هاى جهانی واقع 
می شود! چگونه درک روشن بینانۀ آنان در اعتقاد به مقام والاى اهل بیت به خاطر بعض]ى[ اعمال جاهانه، حمل 
بر امورى می شود که از ساحت شیعه و ائمۀ بزرگوارشان بسی دور است! می بینم که چگونه عزادارى بر جگرگوشه گان 
زهراى اطهر مورد تبلیغ سوء دشمنان متعصب و تبلیغاتچی هاى شیطان استعمار قرار می گیرد! می بینم که بعض 
اعمالی که هیچ ریشۀ دینی هم ندارد، بهانه به دست دشمن مغرض می دهد که بِدان وسیله، هم اسام و تشیع را العیاذ 
بالله، به عنوان آیین خرافه معرفی کنند و هم بغض و عداوت خود را نسبت به نظام مقدس جمهورى اسامی در تبلیغات 

خود آشکار سازند.

می بینم که بعض 
اعمالی که هیچ ریشۀ 
دینی هم ندارد، بهانه 

به دست دشمن مغرض 
می دهد که بِدان وسیله، 

هم اسلام و تشیع را 
العیاذ بالله، به عنوان 

آیین خرافه معرفی کنند 
و هم بغض و عداوت 
خود را نسبت به نظام 

مقدس جمهورى 
اسلامی در تبلیغات خود 

آشکار سازند

ما با مسلمین اهل تسنن  یکی  هستیم، واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر 
کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان ها بشود، بدانید که یا جاهل 

هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند.
صحیفۀ امام،ج۶، ص۱۳۳
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شیعۀ محب و مخلصی که در روز عاشورا با قمه سر و روى خود و حتی کودکان خردسال خود را خونین می کند، آیا راضی 
است که با این عمل خود، در روزگارى که هزاران چشم عیب جو و هزاران زبان بدگو در پیِ بدمعرفی کردن اسام و تشیع 
اســت، ]کســی[  عمل او را مستمســک دشــمنی خود قرار بدهد؟  آیا راضی است که با تظاهر به این عمل، خون ده ها هزار 
جوان بســیجی صفت عاشــق را که براى آبرودادن به اســام و تشــیع و نظام جمهورى اسامی بر زمین ریخته شده است، 
ضایع سازد؟ آنچه از قول مراجع سلف)رحمت الله علیهم( نقل شده است، بیش از این نیست که اگر این کار ضرر معتنا به 

ندارد، جایز است. آیا سبک کردن شیعه در افکار جهانیان ضرر معتنابه نیست؟! 
آیا مخدوش کردن محبت و عشق شیعیان به خاندان مظلوم پیامبر و به خصوص شیفتگیِ بی حدوحصر آنان به سالار 
شهیدان را بدجلوه دادن، ضرر نیست؟! کدام ضرر از این بالاتر است؟ اگر قمه زدن به صورت عملی انفرادى در خانه هاى 
دربســته انجام می گرفت، ضررى که ماک حرمت اســت، فقط ضرر جســمی بود. وقتی این کار علَی رؤوس الاشهاد و در 
مقابل دوربین ها و چشم هاى دشمنان و بیگانگان، بلکه در مقابل چشم جوانان خودمان انجام می گیرد، آن وقت دیگر 
ضررى که باید معیار حرمت باشد، فقط ضرر جسمی و فردى نیست؛ بلکه مضرات بزرگ تبلیغی که با آبروى اسام و شیعه 

سروکار دارد نیز باید موردتوجه باشد.1

1. پاسخ رهبر معظم انقاب)مدظله العالی( به نامۀ امام جمعۀ اردبیل، 27خرداد1373.
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2  ۹.  مقابله با تکفیرگرایی
واقعیــت ایــن اســت کــه طبق روایــات فراوان رســیده از اهل بیــت همۀ مردم در شــناخت حق و پیــروی از آن، در یک ســطح 
نیســتند؛ ازایــن رو تعالیــم دیــن نیز لایه های مختلــف معنایی دارد که هرکس بنابــر توانمندی و پذیرش خــود از دین، از آن بهره 
می برد؛ پس نباید هیچ کس را به غیر از آنچه توانش را دارد، مجبور کرد یا تصور کرد افرادی که اعتقادات ما را ندارند، مسلمان 

نبوده و کافرند!
امام صــادق  در روایتــی بــا این رویکرد، پس از تقســیم معارف اســامی به هفت ســهم، به تبیین این مطلــب  پرداخته اند که هر 
مسلمانی به میزان فهم خویش، از این معارف بهره می برَد و تحمیل بیش از توان معارف الهی به افراد، زمینۀ تنفر و بیزاری آن ها از دین 

را فراهم می کند. امام راستی ها، جعفربن محمد  کام خود را این طور ادامه داده اند:
بنابراین شما هم بر مردم فشار نیاورید. مگر نمی دانید که فرمانروایی دولت بنی امیه به  زور شمشیر و فشار و ستم بود؛ ولی 
فرمانروایی ما با مدارا، مهربانی، متانت، تقیه، معاشرت نیکو، پاک دامنی و کوشش است؟! پس کارى کنید که مردم به 

دین شما و مَسلکتان رغبت پیدا کنند.1
حســن بن جهم بــه امام رضــا  عــرض کرد: »نزد ما قومی هســتند که محب اند؛ ولی عزم و تصمیــم ندارند ]و در این موضوع راســخ 

نیستند[.« سخن آن بزرگوار  خطاب به این صحابی وفادار بسیار راهگشاست: 
بْصارMِ 2)عبرت بگیرید، اى 

َ
ولِی الْأ

ُ
خدا در برابر آن ها عتاب و خرده گیرى ندارد؛ ]زیرا[ خداوند فرموده است: N...فَاعْتَبِرُوا یا أ

صاحبان بصیرت.(3
از این کام نورانی چنین برمی آید که سرزنش شدگان و عقوبت شوندگان، صاحبان بصیرت اند که حق به ایشان رسیده است و به آن 

عمل نکرده یا آن  را انکار کرده اند. 

1. محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ج2، ص354و355؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج16، ص164.

2. حشر، 2.

3. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص11.

همۀ مردم در شناخت 
حق و پیروی از آن، در 

یک سطح نیستند؛ 
ازاین رو تعالیم دین 

نیز لایه های مختلف 
معنایی دارد که هرکس 

بنابر توانمندی و پذیرش 
خود از دین، از آن بهره 

می برد
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همچنیــن امام رضــا یونس بن عبدالرحمن را در مقابل بدگویی های دیگران، با این توجیه که آن ها عقلشــان نمی رســد، به مدارا 
 توصیه فرمودند1 و  در جایی دیگر خطاب به شخصی از شیعیانشان که می گفت: »خداوند لعنت کند کسانی را که با امیرالمؤمنین
صْلَحَ«؛ یعنی به غیراز کســانی که توبه کرده و خــود را اصاح کردند. 

َ
 مَنْ تابَ وَ أ

َ
 بــه جنگ برخاســتند!« از او خواســتند که بگویــد: »إِلّا

پس از آن نیز فرمودند: »گناه آنان که تخلّف ورزیدند و با او در دفع فساد و مفسدان همکاری نکردند، بزرگ تر است از گناه آن هایی که 
با او جنگیدند و بعد، توبه کردند.«2

این روایت و روایات مشابه، بیانگر روح آزاد و نگاه ژرف اندیش ائمۀ اطهار در قبال وقایعی است که در جامعۀ اسامی اتفاق  افتاده 
است و نشان می دهد که این بزرگواران کاماً بدون هیچ گونه تعصب شخصی و نگاه جانبدارنه به این موضوعات می نگریستند.

 

2  1۰. مقابله با تبعیضات قومیتی
ائمۀ اطهار ایمان و تقوا را معیار اصلی برتری مسلمانان دانسته اند و ضمن احترام به تفاوت های نژادی و قومیتی، اصالت و برتری دادن 
به این ویژگی ها را شدیداً مذمّت کرده و آن را برخاف خط مشیِ دین اسام معرفی کرده اند. در این زمینه به یک نمونۀ تاریخی اشاره 
می کنیم: هنگامی  که فضل بن سهل در حضور امام رضا به مأمون خبر داد حکومت و ولایت ناحیه ای از کشور اسامی را به فردی 
با وابستگی های قومیتی داده است، آن حضرت این عمل را برخاف تعهد خداوند از خلیفه و حاکم مسلمانان دانسته و هشدار فرمودند 

که چنین کسی ممکن است مصالح قومیتی را بر مصالح اسامی و ایمانی برتری دهد و اختاف را در جامعۀ اسامی حکم فرما کند.3

1. محمدبن عمر کشی، إختیار معرفة الرجال، ص4۸۸.
2. محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضا، ج 2، ص 169.

3. احمدبن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج19، ص136.
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در مسیر   وحدت  اسلامی
فصل  سوم :
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تأکیدات مراجع تقلید بر لوازم وحدت اسلامی
از نظر مراجع تقلید لزوم پایبندی به لوازم وحدت اســامی، یکی از وظایف اصلی شــیعیان در زمان کنونی اســت 
و تأکیــدات فراوانــی از طــرف آن ها دراین باره وجود دارد. آیت الله العظمی وحید خراســانی در پاســخ به ســؤالی که 

ع مقابله به مثل در برابر تکفیر شیعیان را جویا شده بود، این گونه فرموده اند: موضو
هرکس شــهادت به وحدانیت خداوند متعال و رســالت خاتم انبیا بدهد، مســلمان اســت و جان و عِرض و مال او 
مانند جان و عِرض و مال کســی که پیروِ مذهب جعفری اســت، محترم اســت و وظیفۀ شــرعی شــما آن اســت که با 
گویندۀ شهادتین، هرچند شما را کافر بداند، به حُسن معاشرت رفتار کنید و اگر آن ها به ناحق با شما رفتار کردند، 

شما از صراط مستقیم حق و عدل منحرف نشوید. 
اگر کسی از آن ها مریض شد، به عیادت او بروید و اگر از دنیا رفت، به تشییع جنازۀ او حاضر شوید و اگر حاجتی به 
لّا تَعْدِلُواْ 

َ
کُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ عَلَی أ شــما داشــت، حاجت او را برآورید و به حکم خدا تســلیم باشــید که فرمود: Nوَ لا یَجْرِمَنَّ

امَ لَسْتَ  لْقَی إِلَیْکُمُ السَّ
َ
قْوَىM 1 و به فرمان خداوند متعال عمل کنید که فرمود: Nوَ لا تَقُولُواْ لِمَنْ أ قْرَبُ لِلتَّ

َ
اعْدِلُواْ هُوَ أ

مُؤْمِناMً 2و السام علیکم و رحمة الله.3
همان گونــه کــه مشــخص اســت، ایــن فتــوا در واقع، مضمون روایــات فراوانی از اهل بیت اســت کــه در آن ها شــیعیان را به 
مــراوده، همنشــینی، مجالســت و معاشــرت نیکــو بــا اهل ســنت در تمامــی ســطوح زندگــیِ دینــی و اجتماعــی فــرا خوانده انــد تــا 
 ایــن رفتارهــا بتوانــد بــا ترســیم چهــره ای خــوب و درخشــان از شــیعه در اذهــان عمومــی مســلمانان، تبلیغــی مؤثــر بــرای مکتــب 

تشیع باشد.

1. دشمنی با جمعیتی دیگر، شما را به ]گناه و[ ترک عدالت نکشاند. به عدالت رفتار کنید که ]این کار[ به تقوا نزدیک تر است )مائده، ۸(. 
2. و به کسی که اظهار ]صلح و[ اسام می کند، نگویید: »مسلمان نیستی!« )نساء، 94(.

3. نک:
www.vahid-khorasaNi.ir

از نظر مراجع تقلید لزوم 
پایبندی به لوازم وحدت 
اسلامی، یکی از وظایف 
اصلی شیعیان در زمان 
کیدات  کنونی است و تأ
فراوانی از طرف آن ها 
دراین باره وجود دارد

حــوزۀ علمیــه هــم بــرای اینکــه پیشــرفت کنــد و از جمود خــارج شــود، بایــد روش های 
علمی ای را به دســت آورد که در دانشــگاه معمول اســت. امروز بحمدالله حوزه در این 

جهت پیشرفت های زیادی کرده است. این، آن وحدت موردنظرِ امام است.
بیانات در دیدار با طلاب و دانشجویان، ۲۷آذر۱۳۷۳
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وظیفۀ مهم حوزه های علمیه
هر زمان علما و حوزه های علمیۀ شیعه و اهل سنت به یکدیگر نزدیک شده اند و به تعامل بیشتری پرداخته اند، رشد و پیشرفت 
بهتــر و افزون تــری را در اندیشــه های دو طــرف شــاهد بوده ایم؛ به عاوه بســیاری از ســوء تفاهم های میان آن ها نیــز از این طریق 
برطرف شــده اســت. نمونه هایی از این تعامات و ارتباطات را در زمان علمای برجســتۀ شیعه همچون شیخ مفید، سیدِ مرتضی، 
سیدِ رضی، شیخ طوسی، عامۀ حلی و شهید ثانی)رحمة الله علیهم( شاهد بوده ایم. عالمان اهل سنت نیز از این بزرگان شیعه با 

بهترین عبارات یاد کرده و علم و فضیلت و دانش آن ها را ستوده اند. 
اگــر مجاهدت هــای شــخصی آیت الله العظمــی بروجــردی در مســیر تعامــل با عالمــان جهان اســام و خصوصاً شــیوخ ألأزهر 
مصــر در پیــش از انقــاب نبود، امروز ســوء تفاهم ها و حجاب ها میان حوزه های علمیۀ شــیعه و مراکز علمی اهل ســنت، به مراتب 
بیش از این بود. تاش ها و اقدامات بی دریغ آیت الله العظمی بروجردی درمســیر تقریب مذاهب اســامی و ارتباط مســتمر ایشــان 
بــا شــیخ محمود شــلتوت، رئیس دانشــگاه ألأزهر مصــر، منجر به صدور فتوایی تاریخی از شیخ شــلتوت شــد کــه از آن می توان به 
بزرگ ترین رویداد در روابط فِرَق اسامی در چهارده قرن گذشته یاد کرد. در این فتوا عمل به فقه جعفری جایز شمرده شده و از 

آن به عنوان مذهبی اسامی در کنار مذاهب دیگر اهل تسنن یاد شده  است.1
همچنین نقل شده اســت که مرحوم بروجردی کتاب مبســوط شــیخ طوســی را به عنوان هدیه برای شــیخ عبدالمجید ســلیم، 
رئیس وقت ألأزهر فرســتاده بود. این کتاب در او چنان اثر گذاشــته بود که در اواخر عمرش گفته بود: »چه آن موقع که مفتی 
ســرزمین مصر بودم و چه بعد که عضو لجنه2  افتاء ألأزهر بودم،  هرگاه می خواســتم به کمیســیون فتوا بروم، برای نظردادن در 

مسئله ای، حتماً قبل از رفتن، کتاب مبسوط را مطالعه می کردم.«3

مة السامیة، ص103؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی، همبستگی مذاهب اسامی، ص343.
ُ
1. نک: محمدجعفر نوری، دور الحوزة العلمیة فی وحدة الأ

2. انجمن.
3. محمدعلی آذرشب، پیشینۀ تقریب، ص175.

هر زمان علما و حوزه های 
علمیۀ شیعه و اهل سنت 

به یکدیگر نزدیک 
شده اند و به تعامل 

بیشتری پرداخته اند، 
رشد و پیشرفت 

بهتر و افزون تری را 
در اندیشه های دو 

طرف شاهد بوده ایم؛ 
به علاوه بسیاری از 

سوء تفاهم های میان 
آن ها نیز از این طریق 

برطرف شده است
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داعش؛ اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی
امروز دشــمنان اســام دریافته اند که تنها راه مقابله با  قدرت اســام، ترویج افراط گرایی مذهبی در میان امت اســامی است؛ زیرا 
جریان هــای افراط گــرا از یــک ســو با ایجاد تفرقه و تکفیر و دســته بندی مســلمانان، آتش جنگ و دشــمنی را میان آن ها شــعله ور 
می کنند و از درون امت اسامی به مبارزه با اسام اصیل پرداخته و درصدد حذف و نابودی آن هستند و از سوی دیگر، رفتارهای 
زشــت و ضدتبلیغــیِ ایــن جریان هــا نیــز بهترین ابزار بــرای تخریب چهرۀ اســام در میــان جهانیان بــوده و مؤثرتریــن راه مقابله با 

اسام گرایی به شمار می آید. 
از این رو آمریکا و غرب با کمک های پیدا و پنهان خویش از گروه های تروریستی همچون داعش، فعالیت آن ها را در میان مسلمانان 
گسترش داده اند. حتی اگر کسی منکر نقش آمریکا در تقویت و گسترش این گروه های افراط گرا باشد، تردیدی نیست که بعضی 
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از دولت های اسامی، همچون عربستان و قطر و ترکیه که متحد و هم پیمان آمریکا هستند، نقش مستقیمی در تجهیز و هدایت این 
گروه ها دارند و به نوعی اسام آمریکایی، پشت پردۀ تقویت این گونه افراط گرایی ها در میان مسلمانان است.

درحقیقت، اســام آمریکایی قرائت و تفســیری از اســام اســت که با به انحراف کشیدن تعالیم ناب اســامی، امت اسامی را از 
آرمان ها و خواســته های اصیل خود دور می کند و از این راه، به تحقق اهداف صهیونیســت بین الملل و نظام های اســتعمارگر و 
ســلطه طلب، همچون آمریکا و انگلیس کمک فراوانی می کند. در این مســیر، متأســفانه عده ای معدود از شــیعیان نیز به دنبال 
تبلیغ شــکل و صورت خاصی از تشــیع هســتند که با این کار، به تحقق اهداف و سیاســت های این نظام های ســلطه گر کمک 
شایانی می کنند؛ زیرا از یک طرف، خصومت و دشمنی میان مسلمانان را دامن زده و ستیز با مسلمانان را اولویت مذهبی خویش 
می دانند و از طرف دیگر، با تخریب چهرۀ تشــیع، ســایر مســلمانان را از منطق ولاییِ انقاب اســامی ایران دور کرده و آرمان های 

توحیدی و استکبارستیزانۀ اهل بیت را در پسِ حجاب تعصبات مذهبی پنهان می  دارند.
در ســال های اخیر، این جریان ها با عنوان تشــیع انگلیســی معروف شــده اند؛ چراکه طبق شواهد و اســناد فراوان، استعمار پیرِ 
انگلیس سال هاست به هدایت و گسترش این گونه تفکر و رفتارها در میان شیعیان می پردازد و مطالعات فراوانی در این زمینه 

دارد. رهبر معظم انقاب)مدظله العالی( دراین باره فرموده اند:
یک عده ای خیال می کنند اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورداعتقاد اهل سنت و دیگران بنا کند مُدام 
بَدوبیراه گفتن! نه، این خاف ســیرۀ ائمه اســت. اینکه شما می بینید رادیوها یا تلویزیون هایی در دنیای اسام به وجود 
می آید که کار آن ها این است که به عنوان شیعه و به نام شیعه، به بزرگان مورداعتقاد بقیۀ فِرَق اسامی بدگویی کنند، 
این معلوم اســت که بودجه اش بودجۀ خزانه داریِ انگلیس اســت، این بودجه اش بودجۀ انگلیس ]اســت [، این شــیعۀ 
انگلیسی است! هیچ کس خیال نکند که گسترش شیعه و اعتقاد تشیع و استحکام ایمان شیعی به این بدوبیراه گفتن و 
به این ]طرز[ حرف زدن است. نخیر، این ها عکس عمل می کند. وقتی شما بدوبیراه گفتید، دورِ او یک حصاری کشیده 

می شود از عصبانیت، از احساسات و ]درنتیجه[ دیگر حرف حق هم برایش قابل تحمل نیست.1

1. بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید غدیر، 30شهریور1395.

درحقیقت، اسلام 
آمریکایی قرائت و 

تفسیری از اسلام است 
که با به انحراف کشیدن 

تعالیم ناب اسلامی، 
امت اسلامی را از آرمان ها 

و خواسته های اصیل 
خود دور می کند و از این 

راه، به تحقق اهداف 
صهیونیست بین الملل 
و نظام های استعمارگر و 

سلطه طلب، همچون 
آمریکا و انگلیس کمک 

فراوانی می کند
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ع نیز توجه داشت که میان تعبیر »تشیع انگلیسی« و »شیعۀ انگلیسی« تفاوت وجود دارد. تشیع انگلیسی  البته باید به این موضو
به اندیشــه های افراطی و فرقه گرایانه ای گفته می شــود که ترویج آن ها دشــمنان را در رسیدن به اهدافشان یاری می رساند. در 
این مسیر ممکن است افرادی ناخواسته و از روی جهل، تعصب، غفلت، جاه طلبی و... به ترویج این تفکرات و رفتارها بپردازند؛ 
اما شــیعیان انگلیســی مزدورانی هســتند که نظام ســلطه مســتقیماً آن ها را به خدمت گرفته اند تا به گســترش و هدایت تشــیع 
انگلیســی بپردازنــد. بــا این توضیح، به کاربردن تعبیر تشــیع انگلیســی برای جریان یا گروهی، مســلتزم ارتباط مســتقیم آن ها با 
انگلیس نیســت؛ همان گونه که نمی توان گفت عامل انتحاری که خود را میان مســلمانان منفجر می کند، به صورت مستقیم 
مزدور و اجیرشدۀ آمریکاست؛ ولی می توان با قاطعیت گفت که چنین شخصی، مروج اسام آمریکایی است و به تحقق اهداف 
آمریــکا کمــک می کنــد. به دیگر ســخن، این افــراد خواه یا ناخواه بازیچۀ کســانی هســتند که مأموریــت فتنه انگیزی در جهان 

اسام را برعهده دارند.
بی پــرده بایــد گفــت که افرادی در میان شــیعه، با مأموریت هدایت و گســترش افــراط گرایی، از احساســات مذهبیِ دیگران 
ع را نوعی توهّم توطئه یا برچســب زنی بپندارد، به طور مسلّم، یا دشمن را دستِ کم  سوء اســتفاده می کنند. اگر کســی این موضو

گرفته است و از سیاست های پیچیدۀ استکبار جهانی غافل است یا اینکه به دشمنان و مزودران آن ها حُسن ظنِ بیجا دارد.
قــدری تأمــل کنیــم: امروز که دشــمنان اســام از کوچک ترین فرصت هــا برای ضربه زدن به امت اســامی اســتفاده می کنند، آیا 
ع مهــم افراط گرایــیِ مذهبی که فرصت بی نظیری برای آن هاســت، برنامه ای نداشــته باشــند؟ از این  امــکان دارد بــرای موضــو
گذشــته، شــواهد و مســتندات فراوان، حاکی از حمایــت ویژۀ انگلیس از چنین مزدورانی اســت. آیا بااین حــال، باید همچنان با 

حسن ظن به این رفتارها نگریست و آن را محبت و عاقۀ دولت انگلیس به تشیع دانست؟!

تفاوت شهادت طلبی و انتحار
امروز دشمنان اسام با کمک مزدوران تکفیری، درصدد هجو و تخریب چهرۀ تعالیم مهم اسامی، همچون جهاد و شهادت طلبی 
هســتند. آن ها از این رهگذر توانســته اند مســلمانان را از دشــمنان اصلی خویش غافل کرده و به جنگ با یکدیگر مشغول کنند؛ 

امروز که دشمنان 
اسلام از کوچک ترین 
فرصت ها برای 
ضربه زدن به امت 
اسلامی استفاده 
می کنند، آیا امکان 
دارد برای موضوع مهم 
افراط گراییِ مذهبی که 
فرصت بی نظیری برای 
آن هاست
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بنابراین تبیین صحیح معارف اسامی، از رویکردهای مهمی است که باید در مسیر وحدت امت اسامی پیگیری شود.
بــرای امــت اســامی بایــد تبیین کرد کــه اقدامات تروریســتی و انتحــاریِ گروه هــای تکفیری، هیچ  نســبتی با شــهادت طلبی 
ندارد؛ زیرا در عملیات استشهادی، شخص به دنبال به دست آوردن حق خود و پاسخ به تجاوزات یک تجاوزگر و مهاجم است؛ 
ع تجاوز  ولــی تکفریــان در ســرزمین اســامی، خون مســلمانان را با نــگاه فرقــه ای و مذهبی می ریزند که خــودِ این عمل، یــک نو
اســت. افزون بر این، در علمیات شــهادت طلبانه، برنامه ریزی هوشــمندانه ای برای حذف دشمنان و متجاوزان وجود دارد؛ ولی 
عملیات انتحاری، کورکورانه انجام می شود و در آن، شهروندان و افراد غیرنظامی هدف قرار می گیرند؛ پس باید گفت عملیات 

انتحاری چیزی جز خودکشی نیست. 
مســئلۀ مهم دیگر، این  اســت که تکفیریان بر اســاس تفکری غلط که حاصل جهل به باورهای اســامی است، بدونِ داشتن 
شــروط فقهی اجتهاد، به دلیل اینکه اساســاً اجتهاد را قبول ندارند، حکم به ارتداد و کفر و شــرک می دهند و درنهایت هم دســت 
ع اعمالی که تکفیریان و وهابیان انجام می دهند، نه فقط فاقد شروط دفاع مشروع است، بلکه  به انتحار و ترور می زنند. مجمو

از مصادیق تجاوز است و این تجاوز، چیزی جز اسام هراسی و مخدوش کردن چهرۀ اسام در بر نداشته است.
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پرسش ها

ل عمران بر کدام گزینه دلالت می کند؟ پرسش اول:  آیۀ 64 سورۀ مبارکۀ آ
1. اتحاد و همبستگی شیعیان جهان
2. اتحاد مسلمانان در برابر دشمنان

3. وحدت تمام مذاهب آسمانی و توحیدی
4. تأکید بر اتحاد مسلمانان و مسیحیان

پرسش دوم:  امام سجاد  در دعای 27 صحیفۀ سجادیه، برترین پاداش های الهی را برای چه گروهی طلب کرده اند؟
1. مرزداران
2. عارفان
3. عالمان
4. عاقان

پرسش سوم: در کدام آیه از قرآن کریم توصیه شده است که با حکمت و اندرزهای نیکو، مردم را به سوی خدا دعوت کنیم؟
ل عمران 1. آیۀ 70 سورۀ مبارکۀ آ

2. آیۀ 125 سورۀ مبارکۀ نحل
3. آیۀ 115 سورۀ مبارکۀ انعام
4. آیۀ 16 سورۀ مبارکۀ انبیاء



پرسش چهارم: امام صادق  در پاسخ به یکی از صحابی که از چگونگی رفتار بایسته با اقوام و افرادی  پرسید که با آن ها معاشرت 
داریم و شیعه هم نیستند، چه فرمودند؟

1. به پیشوایان خود نگاه کرده و از آنان پیروی کنید
2. با آن ها با مدارا و درعین حال قاطعیت رفتار کنید
3. فقط کافی است که برای آن ها دعای خیر کنید

4. گزینۀ 2و3

پرسش پنجم:  بر اساس فرمایش امام رضا  گرامی ترین افراد چه کسانی هستند؟
1. کسانی که پاکیزه و با دیگران خوش اخاق تر باشند

2. آن ها که تقوایشان بیشتر باشد و به تقیه عمل کنند
3. افرادی که همسر و فرزندان خود را خوشحال کنند

4. آنان که گره گشای مشکات برادان دینی خود باشند
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